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The aim of this study was to suggest a model of governors’ performance during the 
imposed  war between Iran and Iraq. The approach is phenomenological, and the data 
was gathered  through semi-structured interview and personal data from the partici-
pants who were involved  during the war. After 10 interviews, the data was saturated, 
which were fed into MAXQDA  and analyzed through Collaizi method. The validity 
of the findings was reviewed by the  participants and confirmed through reference to 
the historical documents. The findings  showed that ideology was very effective on 
the agency of the governors during the war. They  referred to providing machines, 
equipment, ammunition, and logistics of the war. Some of  their lived experience was 
managing war-damaged people and migrants, financial support and  damage control, 
security of the bombarded areas, supporting the soldiers’ spirit, teaching and  mission-
ing the forces, informing people and the higher commanders. These lived experiences 
 indicated a focus and coherence within the power structure benefiting from people’s 
support  at the time. The religious body of the society could finish the war through 
people’s  organization despite the foreign economic sanctions and constant attack 
from the Iraqi forces.  They could prevent the fall of the revolution and defeat through 
eight-year military and  economic sanctions, accepting the united nations resolution. 
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303صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تابستان 1402. دورۀ 11. شمارۀ 2 فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

ــگ  ــتیبانی از جن ــتانداران در پش ــل اس ــوی عم ــت آوردن الگ ــش به دس ــن پژوه ــدف از ای ه
تحمیلــی اســت. راهبــرد پژوهــش پدیدارشناســی، ابــزار گــردآوری اطلاعــات مصاحبــۀ نیمه بــاز 
و مشــارکت  کنندگان اســتانداران دورۀ جنــگ بودنــد کــه به طــور هدفمنــد پــس از ده مصاحبــه 
ــل شــد.  ــزی تحلی ــودا و ســبک کلای ــزار مکس کی ــا نرم اف ــا ب ــه اشــباع نظــری رســید. داده ه ب
صـــحت نتایــج بــا بازبینــي و تأییــد متــن مصاحبــه به وســیلۀ مشــارکت کنندگان و مراجعــه بــه 
اســناد تاریخــی تقویــت شــد. نتایــج نشــان داد ایدئولــوژی بــر الگــوی کنشــگری اســتانداران در 
ــدارکات جنــگ در  ــوده اســت. تأمیــن ماشــین آلات، تجهیــزات، مهمــات و ت جنــگ اثرگــذار ب
ــگ زدگان،  ــران و جن ــت. ادارۀ آوارگان و مهاج ــده اس ــزارش ش ــتانداران گ ــتۀ اس ــۀ زیس تجرب
ــاران و موشــک باران  شــده،  ــی و تأمیــن خســارات و تخریب هــا، امنیــت نقــاط بمب ــدارک مال ت
تقویــت روحیــۀ رزمنــدگان، آمــوزش و اعــزام نیــرو، اطلاع رســانی بــه مــردم و سلســله مراتب از 
تجربــۀ زیســتۀ اســتانداران در مدیریــت بحــران جنــگ تحمیلــی بــوده اســت. تجربــۀ زیســتۀ 
اســتانداران بیانگــر تمرکــز و انســجام و یکدســت کــردن ســاختار قــدرت بــا اســتفاده از ظرفیــت 
ــای اقتصــادی  ــود تحریم ه ــا وج ــی توانســت ب ــاح مذهب ــوده اســت. جن ــن دوره ب ــردم در ای م
ــا ســازمان دهی نیروهــای مردمــی و تهاجم هــای پی درپــی بــه ارتــش بعثــی عــراق  خارجــی، ب
ــقوط  ــل از س ــازمان مل ــۀ س ــرش قطعنام ــا پذی ــاله، ب ــی و اقتصــادی هشت س ــت نظام و مقاوم

انقلاب و شکست در جنگ جلوگیری کند و به جنگ تحمیلی پایان دهد. 
.B25 ،E61،H11 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه
ــی  ــای داخل ــد جنگ  ه ــی مانن ــای مختلف ــا بحران  ه ــروزی ب ــس از پی ــا پ ــا و جنبش ه ــب انقلاب ه اغل
و خارجــی روبــه رو می شــوند. انقــلاب اســلامی نیــز بــا تنش هــای کوچــک و بــزرگ بــا منشــأ داخلــی 
ــاکام  ــای ن ــا و انقلاب  ه ــارۀ جنبش  ه ــده درب ــات انجام ش ــج مطالع ــت. نتای ــوده اس ــه ب ــی مواج و بیرون
نشــان می  دهــد بــرای شکســت انقــلاب اســلامی ایــران بیــش از ســه برابر طراحی  هــای براندازانــه بــرای 
ده جنبــش نــاکام مطالعه شــده در جهــان، برنامــۀ براندازانــه طراحــی و بــه کار گرفتــه شــده اســت؛ امــا 
ایــن انقــلاب بیــش از چهــار دهــه تــاب  آوری داشــته و بــا شکســت مواجــه نشــده اســت. هریــک از ایــن 

طرح  هــای براندازانــه کافــی بــود یــک حرکــت آزادی بخــش را ســاقط کنــد )مؤمنــی، 1399(. 

در ابتــدای پیــروزی انقــلاب از نظــر سیاســی دســتیابی طیــف لیبــرال واقع بیــن بــه دولــت موقــت و 
ــه در کشــور را رقــم  ســپس ریاســت جمهوری ابوالحســن بنی  صــدر، به نوعــی شــرایط حاکمیــت دوگان
زد کــه حتــی تجــاوز نظامــی رژیــم بعــث عــراق بــه ایــران هــم نتوانســت بــه  دودســتگی در مدیریــت 
ــا کشــمکش قــدرت سیاســی در داخــل، تحریم هــای اقتصــادی  ــان دهــد. هم زمــان ب کلان کشــور پای
ــروزی انقــلاب رخ  ــس از پی ــاه پ ــوزده م ــط ن ــی فق ــگ تحمیل ــاز شــد. جن ــز آغ ــزرگ نی ــای ب قدرت ه
داد. در زمــان شــروع جنــگ، اقتصــاد کشــور بــا بحران  هــای متعــددی روبــه رو بــود و بــا گرفتــار شــدن 
شــش اســتان کشــور در جنــگ و بــروز پدیــدۀ آوارگان و مهاجــران میلیونــی در ایــن شــهرها و مختــل 
ــود  ــد به وج ــال  های بع ــه در س ــری ک ــائل دیگ ــام و مس ــدر ام ــهر و بن ــادان و خرمش ــادر آب ــدن بن ش
آمــد، مشــکلات اقتصــادی کشــور تشــدید شــد و درنهایــت بــه توقــف طرح  هــای عمرانــی به خصــوص 

ــی جنــگ انجامیــد )مفیــد، 1382(. در ســال  های پایان

ــي  ــای عمیق ــتم، دگرگوني ه ــرن بیس ــلاب ق ــن انق ــوان مردمی  تری ــران، به عن ــلامي ای ــلاب اس انق
ــا  ــت ب ــاخت دول ــا، س ــۀ انقلاب  ه ــود آورد. در هم ــران به وج ــۀ ای ــي جامع ــم سیاس ــاي نظ در بنیاده
رونــدي طولانــي، پیچیــده و پرچالــش همــراه اســت. امــا در دورۀ پــس از انقــلاب در ایــران، بــا وجــود 
سرشــت ســیال شــبکۀ اجتماعــی کــه در پیــروزی انقــلاب نقــش داشــت، رونــد ســاخت دولــت جدیــد 
به شــکلی پرشــتاب صــورت گرفــت، نهادهــای قانونــی دولــت جدیــد بــا ســرعت مناســبی مســتقر شــد، 
ناآرامی  هــا در نقــاط مختلــف پایــان گرفــت، نظــم مرکــزی مســتقر شــد و دســتگاه بوروکراتیــک دولــت 
ــه ای  ــا نمون ــرن بیســتم تنه ــای آزادی  بخــش در ق ــت. در تمــام حرکت  ه ــف خــود را از ســر گرف وظای
کــه در یــک دورۀ کمتــر از یــک   ســال بعــد از پیــروزی توانســت قانــون اساســی تدویــن کنــد و آن را 
در معــرض آرای عمومــی هــم قــرار بدهــد، انقــلاب اســلامی ایــران بــوده اســت. دولــت انقلابــی جدیــد 
موفــق شــد بحران  هــای جــدی همچــون تجــاوز نظامــی عــراق بــه کشــور را به شــکلی مؤثــر مدیریــت 
کنــد. حاکمــان انقلابــی بــا جلــب مشــارکت گســتردۀ مــردم در ادارۀ جنــگ از طریــق نهادهــای انقلابــی 
ــازندگی  ــاد س ــتضعفان و جه ــیج مس ــلامی، بس ــلاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــون س ــیس همچ تازه تأس
توانســتند بحــران جنــگ و بحــران اقتصــاد تحریم شــده را مدیریــت کننــد. در خــلال جنــگ، کشــور 
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ــل، حمایت  هــای  ــود و در مقاب ــی ب ــی بین  الملل ــۀ تحریم  هــای اقتصــادی و نظام تحــت فشــار همه جانب
اقتصــادی و نظامــی گســتردۀ منطقــه  ای و فرامنطقــه  ای بــه رژیــم صــدام ســرازیر می شــد.  

ــاد.  ــم اقتصــادی بعــد از انقــلاب اســلامی در ســال 1358/ 1980م اتفــاق افت ــۀ تحری اولیــن تجرب
براســاس ایــن تحریــم، همــۀ مبــادلات تجــاری بیــن ایــران و آمریــکا ممنــوع اعــلام شــد و همچنیــن 
ــن  ــی بی ــای نظام ــد و قرارداده ــادره گردی ــکا مص ــران در آمری ــای ای ــارد دلار از دارایی ه دوازده میلی
ــی  ــگ تحمیل ــد. در دوران جن ــو ش ــود، لغ ــده ب ــا ش ــوی دوم امض ــه در دورۀ پهل ــران ک ــکا و ای آمری
ــات  ــلاش و اقدام ــران ت ــه ای ــی ب ــزات نظام ــروش تجهی ــری از ف ــگان به منظــور جلوگی ــت ری ــز، دول نی
ــی  ــورهای حام ــت کش ــران را در فهرس ــکا، ای ــال 13۶3/ 1984م آمری ــام داد. در س ــترده ای انج گس
تروریســم قــرارداد. در پــی ایــن اقــدام، صــادرات هرگونــه تجهیــزات نظامــی یــا کالاهایــی کــه مصــرف 
دوگانــۀ نظامــی و غیرنظامــی داشــتند، بــه ایــران ممنــوع شــد )ولــدان، 139۶(. ایــران جنــگ را بــدون 
بدهــی خارجــی به پایــان رســاند؛ در حالــی   کــه عــراق در پایــان جنــگ بیــش از 92میلیــارد دلار بدهــی 

خارجــی داشــت.

یکــی از مهم  تریــن ادعاهایــی کــه اغلــب تکــرار می  شــود، ایــن اســت کــه انقلابیونــی کــه بلافاصلــه 
ــه و  ــر مســند امــور نشســتند، جوانانانــی احساســاتی و بــدون دانــش، تجرب بعــد از پیــروزی انقــلاب ب
ــی  ــه این همــه کامیاب ــن صــورت چگون ــه در ای ــد پرســید ک ــا بای ــن ادع ــد. درخصــوص ای ــه بودن برنام
ــادی  ــی و اقتص ــی، امنیت ــای نظام ــت و بحران ه ــت یاف ــلامی تثبی ــام اس ــد، نظ ــل ش ــگ حاص در جن
ــون  ــا کن ــت و ت ــی اس ــای فراوان ــد پژوهش  ه ــش  هایی نیازمن ــن پرس ــه چنی ــخ ب ــد. پاس ــت ش مدیری

ــه اســت.  ــا پرداخت ــن حوزه ه ــه ای ــات اندکــی ب مطالع

تمنــده، ملائکــه و اقارب پرســت )1400( در مقالــه ای بــا عنــوان بررســی نقــش نخبــگان سیاســی در 
توســعۀ کشــور بــا اســتفاده از اندیشــه و مدیریــت جهــادی در دهــۀ اول انقــلاب اســلامی ایــران، تأکیــد 
ــران نظــام اســلامی  ــه اســت. مدی ــلاب اســلامی نهفت ــادی فی نفســه در ذات انق ــت جه ــد مدیری کردن
انگیــزه ای قــوی بــرای خدمــت بــه کشــور و مــردم داشــتند. یافته  هــای ایــن پژوهــش نشــان می  دهــد 

نخبــگان سیاســی در رونــد توســعۀ ایــران در دهــۀ اول انقــلاب اســلامی تأثیــر مثبتــی داشــتند.  

نظــری، منطقــی، تقــی زاده و توکلــی )139۷( بــه پژوهــش دربــارۀ ارائــۀ الگــوی مدیریــت جهــادی 
در صنعــت دفاعــی ج.ا.ایــران بــا نگــرش اقتصــاد مقاومتــی پرداختنــد. مدیریــت جهــادی در ایــن تحقیق 
در ابعــاد نگــرش جهــادی، رفتــار جهــادی و دانــش جهــادی بررســی شــده اســت. اقتصــاد مقاومتــی 
ابعــاد تأمیــن نیازهــای مشــتری، حداکثــر تعامــل و همــکاری، مدیریــت بهبــود و مخاطره  هــا، تقویــت 
ــادی در  ــت جه ــد مدیری ــان می  ده ــق نش ــج تحقی ــود. نتای ــامل می ش ــش را ش ــانی و دان ــروی انس نی

اقتصــاد مقاومتــی تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. 

ــد  ــران در رون ــردم ای ــي م ــش انقلاب ــه جنب ــیده اســت ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــی )139۷( ب میرتراب
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دولت  ســازي، توانایــي بســیاری در نهادســازي از پاییــن نشــان داد. او رونــد ســاخته شــدن شــماري از 
ــه  اي و رفتــاري در ســال  هاي نخســت  نهادهــاي رســمي حکومتــي، نهادهــاي انقلابــي و نهادهــاي روی
ــتمرار  ــا و اس ــا بحران  ه ــه ب ــا در مقابل ــردي آن  ه ــق کارک ــل توفی ــي و عل ــروزي را بررس ــس از پی پ

ــد را تحلیــل کــرده اســت. ــت جدی ــه نظــم سیاســي دول بخشــیدن ب

ــه  ــد ک ــت یافتن ــه دس ــن نتیج ــه ای ــود ب ــش خ ــکری )139۶( در پژوه ــاورز ش ــدی و کش عاب
ــلامی  ــلاب اس ــوژی انق ــان ایدئول ــلاب هم ــای انق ــکیل کمیته  ه ــکِ تش ــری و ایدئولوژی ــای فک زمینه ه
ــه، دانشــگاه  ها، مســاجد و حســینیه  ها در  ــای علمی ــلاب، حوزه  ه ــورای انق ــلاب، ش ــری انق اســت. رهب

ــد.  ــا کردن ــی ایف ــش مهم ــا نق ــداوم کار کمیته  ه ــکیل و ت تش

ــد کــه در جنــگ،  ــر ســلطاني  نژاد )1394( در مطالعــۀ خــود نشــان دادن ــوب ســلطاني  نژاد و امی ای
نظــام زیســتي ایــران آســیب زیــادي دیــد و باعــث شــد بیشــتر اهــداف برنامــۀ اول توســعه کــه توســط 
خرده نظــام زیســتي تدویــن شــده بــود، محقــق نشــود. خرده نظــام شــخصیتي هرچنــد بســیار لطمــه 
ــردي از مدیریــت بحران  هــاي  ــد، مدیریــت جنــگ به دســت امــام خمینــي )ره(، الگــوي منحصربه ف دی
سیاســي را نشــان داد. خرده نظــام اجتماعــي نیــز در آغــاز جنــگ فــراوان ضربــه خــورد، امــا مدیریــت 
بحــران امــام خمینــي بــا تأکیــد بــر انســجام و وحــدت درونــي ســبب از بیــن رفتــن اختلافــات شــد. 
خرده نظــام فرهنگــي نیــز تحــت تأثیــر جنــگ توانســت مفاهیــم ارزشــي نظیــر ایثــار، مقاومــت و دفــاع 

را احیــا کنــد و در ســطح جامعــه گســترش دهــد. 

ــی را  ــام خمین ــران ام ــت بح ــوی مدیری ــی الگ ــر اصل ــی )1392( عناص ــا و نجف ــری، توکل نی بصی
شــامل ترکیبــی از دو ســبک مدیریــت بحران  هــا یعنــی مدیریــت سیســتمیک و مدیریــت کاریزماتیــک 

معرفــی کردنــد.

ــت  ــان داد مقاوم ــراق نش ــران و ع ــگ ای ــاي جن ــژاد )1391(، فراینده ــق مصلي  ن ــاس تحقی  براس
ــلاش  ــت و ت ــوراي امنی ــاي ش ــل قطعنامه  ه ــل مث ــام بین  المل ــاختاري نظ ــارهاي س ــي فش ــران برخ ای
بــراي تحریــم تســلیحاتي ایــران را بی  اثــر کــرده اســت. هریــک از اقدامــات یادشــده را مي  تــوان یکــي 

ــه  اي دانســت.   ــات منطق ــت بحــران در منازع ــا و نشــانه  هاي مدیری از الگوه

درمجمــوع تحقیقــات انجام شــده در ایــن حــوزه ناظــر بــه ویژگی هــای کلــی مدیریــت بحــران اســت 
و کمتــر بــه موضوعاتــی همچــون درک معنــای کنش  هــای کنشــگران انقلابــی و واکاوی علــت کامیابــی و 
توفیــق ایــران در جنــگ تحمیلــی بــا وجــود بحران  هــای متنــوع و جــدی برانــدازی و نیــز حمایــت اغلــب 
قدرت  هــای جهــان از رژیــم بعثــی، پرداختــه اســت. بنابرایــن هــدف از ایــن مقالــه شــناخت مؤلفه هــای 
عملکــرد بخشــی از کنشــگران ســهیم در حمایــت و پشــتیبانی همه جانبــۀ اقتصــادی و غیراقتصــادی از 
جنــگ و یــا بــه عبــارت دیگــر، درک تجربــۀ زیســتۀ اســتانداران انقلابــی و مذهبــی در مدیریــت جهــادی 

ــران اســت. ــژه در اســتان  های درگیــر جنــگ هشت ســاله در ای بحــران جنــگ تحمیلــی، به  وی
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2. ادبیات و تدارک نظری پژوهش
مفاهیــم »مدیریــت جهــادی« و »اقتصــاد مقاومتــی« از ســازه هایی اســت کــه رهبــر انقــلاب، 
ــرح  ــرب مط ــی غ ــات علم ــران از ادبی ــری ای ــتقلال فک ــتای اس ــه ای، در راس ــیدعلی خامن ــت الله س آی
کــرد. در رویکــرد اســلامی، وجــود شــرایط انقلابــی زیرســاخت مدیریــت انقلابــی را فراهــم می ســازد 
)حســین پور، رضایی منــش و محمــدی، 1395(. از ســوی دیگــر مدیریــت انقلابــی از الزامــات اســتقرار 
ــوان  ــی را می ت ــاد مقاومت ــروزی، 1394(. اقتص ــی و کامفی ــادی نایین ــت )بنی ــی اس ــاد مقاومت اقتص

ــدری، 1393(.  ــی حی ــی و زیرک ــت )هزاوی ــادی دانس ــت جه ــود مدیری ــاد وج ــاخص و نم ش

 نظــام اســلامی برخاســته از انقــلاب ایــران دارای عناصــر و مؤلفه هایــی متمایــز از ســایر نظام هاســت 
ــن مؤلفه هــا اقتصــاد مقاومتــی  ــف شــده اســت. یکــی از ای ــن مؤلفه هــا تعری ــای ای و اهــداف آن برمبن
اســت. ایــن تعبیــر اولیــن بــار در دیــدار کارآفرینــان بــا رهبــري در شــهریور ســال 1389 مطــرح شــد. 
وی در دیــدار بــا دانشــجویان بیــان کــرد: »اقتصــاد مقاومتــی یعنــی آن اقتصــادي کــه در شــرایط فشــار، 
در وضعیــت تحریــم، در دشــمنی ها و خصومت هــاي شــدید می توانــد تعیین کننــدۀ رشــد و شــکوفایی 
کشــور باشــد«. اقتصــاد مقاومتــی یعنــی تشــخیص حوزه هــاي فشــار و متعاقبــاً تــلاش بــراي کنتــرل 
ــراي  ــت. ب ــت اس ــه فرص ــارهایی ب ــن فش ــل چنی ــی تبدی ــت آرمان ــا و در وضعی ــردن آن ه ــر ک و بی اث
ــر تولیــد داخلــی  ــد و ب ــه اقتصــاد مقاومتــی بایــد وابســتگی هاي خارجــی کاهــش یاب دســت یافتــن ب
کشــور و خودبســندگی تأکیــد شــود. بدیــن منظــور، صــرف وجــود برنامــۀ توســعه ای بــدون ارادۀ راســخ 
و روحیــۀ شکســت ناپذیر مدیــران اقتصــاد مقاومتــی تحقــق نمی یابــد؛ بلکــه بــرای نیــل بــه ایــن هــدف 
بــه مدیریتــی صحیــح و بایســته نیــاز اســت؛ زیــرا عــزم اســتوار و روحیــۀ خودبــاوري مدیــران در ایــن 
ــزوم شــاخصه هاي  ــر ل ــزون ب ــن اســاس، اف ــر ای ــود. ب ــان خواهــد ب ــزار کارآمــدي آن ــن اب ــه بهتری زمین
ــن  ــی و بنیادی ــروزي و به خصــوص سیاســت هاي کل ــع ام ــران جوام ــراي مدی ــدرن ب ــت م ــم مدیری عل
ماننــد اقتصــاد مقاومتــی، نوعــی روحیــه و خودبــاوري جهــادي کــه در فرهنــگ و ســنن عمیــق ایرانــی 
ـ اســلامی ایــن ســرزمین ریشــه دارد، نیــز لازم به نظــر می رســد )هزاویــی و زیرکــی حیــدري، 1393، 

صــص. 15ـ1۶(. 

ســازۀ مدیریــت جهــادی ذیــل مدیریــت اســلامی تعریــف می شــود. اســلام بــرای جوانــب زندگــی 
فــردی و اجتماعــی انســان و ازجملــه ادارۀ جامعــه رویکردهــا و برنامه هایــی دارد. مدیریــت اســلامی را 
ــات ایشــان در نهج البلاغــه و  ــژه فرمایش هــا و بیان ــی )ع( )به وی ــام عل در ســیرۀ نبــوی )ص( و روش ام
نامه هایــی کــه بــه فرمانــداران و والیــان زمــان خــود می نوشــتند( می تــوان یافــت. واژۀ جهــاد بــا جهــد 
ــوم  ــه مفه ــردن نیســت، بلک ــلاش ک ــای ت ــط به معن ــاد فق ــا جه ــی دارد؛ ام و کوشــش اشــتراک معنای
ایــن کلمــه در مقابــل یــک دشــمن کــه ممکــن اســت شــیطان، انســان، فقــر یــا جهــل باشــد، آشــکار 
ــرای  ــر علــم و درایــت ب ــا نیــت الهــی مبتنــی ب می شــود. مدیریــت جهــادی عبــارت از کار و تــلاش ب
مــردم اســت )تمنــده و دیگــران، 1400(. مدیریــت جهــادي فراینــد به کارگیــري همــۀ اســتعدادهاي 
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فــردي و بن مایه هــاي دینــی و ویژگی هــاي ســازمانی در راه نیــل بــه اهــداف مشــخص بــا شــاخص هاي 
بــذل طاقــت، تحمــل مشــقت و صبــر بــر موانــع و مشــکلات اســت. مدیریــت جهــادي یعنــی کار، تلاش، 
ــی،  ــر، پورکیان ــت )نادری ف ــردن اس ــه ک ــر تکی ــت و تدبی ــم و درای ــه عل ــردن، و ب ــاب ک ــدا حس ــا خ ب
زاینــده رودی و شــیخی، 1398(. مدیریــت جهــادی بایــد ایثارگــر، مردمــی، انعطاف پذیــر، پویــا، نــوآور، 
ــل  ــادی مث ــادی ابع ــت جه ــد. مدیری ــد باش ــص و متعه ــور و متخص ــدار، ولایت مح ــاور، ارزش م خودب
ــردن  ــه ک ــودن، حق محــوری، عدالت محــوری، نهادین ــوی ب ــر معن ــی اج ــت خدامحــوری و در پ مدیری
ــت مشــارکت پذیر، سخت کوشــی  ــه بیت المــال، مدیری ــی، قناعــت و توجــه ب اخــلاق و ارزش هــای دین

ــران، 1395(. ــین پور و دیگ ــود )حس ــامل می ش ــودن را ش ــکیلاتی ب ــتگی ناپذیری و تش و خس

ایدئولــوژی  از رویکــرد و  اقتصــاد مقاومتــی اســتراتژی هایی دارد کــه  مدیریــت جهــادی و 
ــد  ــی می  توان ــوژی و نهادگرای ــۀ ایدئول ــش دو نظری ــن پژوه ــن در ای ــرد. بنابرای ــئت می گی ــلامی نش اس
ــی  ــی تاریخ ــۀ نهادگرای ــم در نظری ــوم مه ــک مفه ــه ی ــاع ب ــد. ارج ــده باش ــده و کمک کنن تصریح کنن
ــۀ زیســتۀ حاکمــان مذهبــی از  ــل مضاعــف تجرب ــح و تأوی ــه تصری ــد ب یعنــی لحظــۀ ســازنده1 می توان
مدیریــت لحظه  هــای بحرانــی جنــگ و تحریــم اقتصــادی و اســتحکام پایه  هــای نظــام سیاســی کمــک 
کنــد )اســمیت، 138۷، ص. 184(. براســاس ایــن نظریــه، لحظــۀ ســازنده مقطــع زمانــی ویــژه ای اســت 
کــه در آن تصمیم  هــا و انتخاب  هــای بازیگــران عرصــۀ سیاســت جنبــه  ای نمادیــن بــه خــود می گیــرد 
ــس از  ــۀ اول پ ــوم، ده ــن مفه ــۀ ای ــود. برپای ــوار می ش ــده دش ــکل فزاین ــا به ش ــت از آن ه و بازگش
انقــلاب اســلامی را می تــوان مقطعــی حســاس دانســت کــه طــی آن، حاکمــان انقلابــی تصمیم هایــی 

ــی، 139۷(. ــد )میرتراب ــاذ کردن ــگ و اقتصــاد اتخ ــت در بحــران جن ــارۀ موفقی ــاز درب سرنوشت س

ایــن مقطــع تاریخــی در حکــم بزنگاهــی اســت کــه شــماری از گزینه  هــا پیــش روی حاکمــان قــرار 
دارد. در ایــن دوره، زمامــداران اغلــب ناگزیــر بــه انتخــاب می  شــوند؛ زیــرا نهادهــای موجــود بــرای حــل 
ــه مســائلی از این دســت پرداختــه  ــه ب ــد. در ایــن مقال برخــی مشــکلات پیش آمــده کفایــت لازم ندارن
شــده اســت: در شــرایط مذکــور بــرای رســیدن بــه اهــداف ایدئولوژیــک و غلبــه بــر بحــران جنــگ و 
ــرد؟  ــد اســتفاده ک ــی بای ــا و روش  های ــزار، داده ه پشــتیبانی اقتصــادی و غیراقتصــادی از آن از چــه اب
جنــگ خارجــی و جنگ  هــای داخلــی چگونــه اداره شــده اســت؟ تصمیم هــا و کنش  هایــی اســتانداران 

در ایــن خصــوص چــه بــوده و چگونــه سرنورشــت جنــگ را رقــم زده اســت؟   

ســازۀ نظــری دوم ایدئولــوژی اســلامی اســت. ایدئولــوژي بســیج سیاســی انقلابــي دســتگاهی فکــري 
و فلســفي اســت کــه از طریــق برانگیختــن احســاس در پــي دســتیابي بــه نتایج عملــي اســت. ایدئولوژي 
صرفــاً به دنبــال واداشــتن فــرد بــه تعقــل نیســت.  ــژرژ ســورل2 بنیــاد قــدرت ایدئولــوژي را ابتنــاي  آن 
بــر افســانه دانســته اســت. در عیــن حــال، ایدئولــوژي بــدون ارتبــاط بــا ســاخت منافــع جامعــه نیســت. 

1. critical juncture
2. Georges Sorel
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ــر  ــذاری آن ب ــر بنیان گ ــدۀ معاص ــای عم ــایر ایدئولوژی ه ــا س ــلامی ب ــلاب اس ــوژی انق ــاوت ایدئول تف
تعالیــم مقــدس اســلام اســت و از جهــات گوناگونــی بــا ایدئولوژی  هــای غیرمذهبــی و ســکولار تفــاوت 
ــش  ــی نکوه ــوژی سیاســی در پ ــر ایدئول ــد ه ــران همانن ــلاب ای ــوژی انق ــن، ایدئول ــود ای ــا وج دارد. ب
وضــع موجــود و یافتــن ریشــۀ   نابســاماني ها و ناروایي هــای قبــل از انقــلاب بــود و  بــراي  ویــران  کــردن  
نظام  هــای  موجــود بین  الملــل و  ایجــاد نظام  هــای نــو، راه حل  هــاي عملــي ارائــه کــرد. ایــن ایدئولــوژی 
ترســیم وضــع مطلــوب، هرچنــد به صــورت مبهــم، تعییــن اهــداف و وســایل دســتیابي بــه اهــداف را بــر 
عهــده داشــت. عرضــۀ تبیینــی تــازه  از تاریــخ بــه ســود انقــلاب ایــران و ســتایش گذشــتۀ آن و منســوخ 
ــل« از  ــط بین  المل ــی در رواب ــه غرب ــه شــرقی و ن ــه اصــل »ن ــکا ب ــی و ات  دانســتن  نظــام موجــود جهان
اصــول ایــن ایدئولــوژی بــود. درحقیقــت مجموعــۀ ایــن اندیشــه ها و الگوهــا انقــلاب را غنــا می بخشــد 
ــد. هرچــه حضــور  ــۀ عمــل می کن ــش اســتوار و کوشــا وارد صحن ــردن آرمان  های ــق ک و آن را در محق
ایــن مجموعــۀ الگوهــا در میــان انقلابیــون و مدیــران دهــۀ اول پــس از انقــلاب، قوی تــر و بیشــتر باشــد، 
ــد  ــی بتوان ــر انقلاب ــی دارد. اگ ــده گام برم ــیر تعیین ش ــر در مس ــتر و مطمئن ت ــدرت بیش ــا ق ــلاب ب انق
کنــش کنشــگران حکومتــی خــود را مبتنــی بــر فکرهــا و الگوهــای ایدئولــوژی اش بنــا کنــد، انحــراف 
از مســیر اصلــی ســخت می  شــود )رحیمــی، 13۶1(. هیــچ نظــام سیاســی بــدون داشــتن پشــتوانه  های 
ــاد  ــتقر و ایج ــی مس ــام سیاس ــب نظ ــی تخری ــی در پ ــر انقلاب ــه ه ــا ک ــدارد و از آنج ــری دوام ن نظ
ــری  ــدۀ خــود پشــتوانه  های فک ــوب آین ــرای نظــام مطل ــد ب ــار بای ــر اســت، به ناچ نظــام سیاســی دیگ
ــن رو  ــق نخواهــد شــد. از ای ــن   صــورت، نظــام پــس از انقــلاب موف ــر ای و نظــری داشــته باشــد؛ در غی
می  تــوان نتیجــه گرفــت زمینه  هــای فکــری کنشــگری اســتانداران انقلابــی همــان زمینه  هــای فکــری 
و ایدئولوژیــک انقــلاب اســلامی اســت کــه به طــور معمــول رهبــران انقــلاب آن هــا را تشــریح می  کننــد 

)عابــدی و کشــاورز شــکری، 139۶(. 

 امــام خمینــی )ره( به عنــوان بزرگتریــن ایدئولــوگ انقــلاب اســلامی و افــراد دیگــری ماننــد مرتضــی 
مطهــری، علــی شــریعتی و ســیدمحمد بهشــتی، ایدئولــوژی انقــلاب اســلامی را ســاخته وپرداخته کردند. 
ایشــان بــرای طــرح ایدئولــوژی انقلابــی از منابــع قرآنــی و روایــات ائمــۀ معصــوم )ع( اســتفاده کردنــد. 
ــد. عدالت طلبــی،  ــه فعلیــت درآوردن ــن اســلام و مذهــب تشــیع را ب ــوۀ سیاســی دی ــۀ بالق آن هــا جنب
جهــاد، ایثــار و شــهادت، و انجــام فریضــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ازجملــه عناصــری بــود کــه 
ــوژی انقــلاب اســلامی قــرار گرفــت  ــا اســتفاده از منبــع غنــی قــرآن و روایــات ائمــه، مبنــای ایدئول ب

)اخوان مفــرد، 1380(.

3. روش   تحقیق
رویکــرد ایــن تحقیــق کیفــی و راهبــرد اصلــی آن از نــوع پدیدارشناســی اســت. هوســرل و پیروانــش 
ــز  ــیری تمرک ــی تفس ــر پدیدارشناس ــش ب ــر و همکاران ــد. هایدگ ــی توصیفی  ان ــرف دار پدیدارشناس ط
ــت  ــاوت اس ــای متف ــه روش  ه ــده ب ــۀ زن ــۀ تجرب ــرای مطالع ــری ب ــاً معب ــا صرف ــن روش  ه ــد. ای کرده ان
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)مایــان،  2001، بــه نقــل از عابــدی، 1389، ص. 210(. پدیدارشناســی مطالعــۀ دنیــای فــردی اســت؛ 
ــا  ــیم ی ــارۀ آن بیندیش ــه درب ــل از اینک ــم قب ــه می  کنی ــه تجرب ــا آن را چگون ــه م ــوان اینک ــا به عن دنی
مفهوم  ســازی کنیــم؛ یعنــی تجربــۀ بی واســطه و فــوری دنیــا بــدون اینکــه از طریــق پیش داوری  هــا و 
ایده  هــای نظــری به تصویــر کشــیده شــود. ایــن راهبــرد بــا توجــه بــه اصــول هستی شــناختی خــود تــا 
حــد امــکان بــر تجربه  هــای دســت اول یــا تجربــۀ زیســته متمرکــز اســت و از پرداختــن بــه موضوعــات 

ــور، 1394(. ــود )محمدپ ــودداری می  ش ــن روش خ ــه در ای ثانوی

ــه  ــه ک ــود؛ بدین گون ــاختاریافته ب ــۀ نیمه س ــش مصاحب ــن پژوه ــا در ای ــردآوری داده  ه ــیوۀ گ ش
ــد.   ــن ش ــه تعیی ــن مصاحب ــات در حی ــش، و جزئی ــه ازپی ــای مصاحب محوره

ــران  ــلامی ای ــلاب اس ــروزی انق ــس از پی ــۀ اول پ ــتانداران ده ــش اس ــارکت  کنندگان در پژوه مش
تــا پایــان جنــگ تحمیلــی بودنــد کــه تعــداد اســتانداران در قیــد حیــات حــدود صــد نفــر بــود )زارع 
ــباع نظــری  ــع اش ــه از شــرکت  کنندگان تاب ــداد نمون ــار تع ــادی، 1395، صــص. 55ـ58(. معی میرک آب
داده  هــا بــود؛ یعنــی مصاحبه هــای جدیــد تــا زمانــی ادامــه یافــت کــه احســاس شــد داده  ای اضافه تــر 
ــارکت کنندگان  ــر از مش ــا ده نف ــا ب ــن مصاحبه ه ــود. ای ــرار می ش ــی تک ــای قبل ــود و تم  ه وارد نمی ش
ــی  ــن روش متک ــود. ای ــد ب ــز هدفمن ــتانداران نی ــری از اس ــید. روش نمونه  گی ــری رس ــباع نظ ــه اش ب
ــق  ــن روش، محق ــت. در ای ــگر اس ــوی پژوهش ــاص از س ــرکت کننده  های خ ــۀ ش ــاب آگاهان ــر انتخ ب
ــدۀ  ــی و پدی ــخص دارای ویژگ ــورت مش ــد به ص ــا بای ــرا ی ــد؛ زی ــت  چین می  کن ــرکت کننده  ها را دس ش

مــورد نظــر باشــند و یــا غنــی از اطلاعــات درخصــوص موضــوع باشــند.

بــرای تحلیــل داده هــا از ســبک هفت مرحلــه  ای کلایــزی3 به کمــک نرم افــزار مکس کیــودا4  
اســتفاده شــد. مراحــل کار بــه ایــن شــرح اســت: 1. پــس از شناســایی بافتــی کــه کنــش اســتانداران 
ــی،  ــه  وری و همدل ــا غوط ــن و ب ــه تدوی ــش های مصاحب ــا و پرس ــود، پیش  فرض  ه ــرده ب ــه ک را احاط
ــازی و  ــه پیاده س ــر مصاحب ــرکت  کننده در ه ــاي ش ــام توصیف  ه ــپس تم ــد. س ــردآوری ش ــا گ داده  ه
ســپس ویرایــش و در نهایــت به منظـــور بـه دســـت آوردن یــک احســاس و مـــأنوس شـــدن بـــا آن هـــا، 
چندیــن بــار مطالعــه شــد؛ 2. بــه هـریـــک از مصاحبه  هــا )پروتکـل  هـــا( مراجعـــه و جمــلات و عباراتــي 
کــه مـــستقیماً بـــه پدیـــدۀ مــورد مطالعــه مرتبــط بــود، اســـتخراج شــد؛ 3. تلاش شــد با ژرف  اندیشــی 
در معنــاي هـریـــک از جمــلات مهــم و درک آن هــا، »فرمولــه کــردن معانــي« صــورت گیــرد؛ 4. مراحل 
ــه هــم در خوشــه  هایي  ــي فرموله شــده و مرتبــط ب ــراي هــر مصاحبــه تکــرار شــد و معان پیش گفتــه ب
از تم  هــا )موضوعــات اصلــي( قــرار گرفــت و تعارض  ها برطرف شــد؛ 5. نتـــایج در قالـــب یـــک توصـــیف 
جامــع از موضــوع مــورد پژوهش تلفیق شــد؛ ۶. توصـــیف جـــامع پدیـــدۀ مــورد مطالعه ب صورت یـــک 
بیانیـــۀ صـــریح و روشــن از ســاختار اساســي فرمولــه شــد؛ ۷. متــن مصاحبــۀ تایــپ و ویرایــش شــده به 

3. Colaizzi
4. MAXQDA
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 Leininger & Mcfarland,( شــرکت  کنندگان بازگردانــده و نظــر آنــان دربــارۀ یافته  هــا پرســـیده شــد
ــا بازبینــي و تأییــد متــن مصاحبــه از ســوی  2002(. در آخــر اعتباریابــی و صـــحت نتایــج پژوهــش ب
ــران و  ــان ســایر مدی ــن در می ــا توضیحــات جایگزی ــي ی ــوارد منف ــراي مـ اســتانداران، جـــست وجو بـ
معاونــان اســتانداران، بازبینــي توســـط همــکاران پژوهشــگر و مراجعــه بــه اســناد تاریخــی تقویــت شــد.

4. یافته  های تحقیق 
جدول 1. توصیف مشخصات شرکت  کنندگان 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
کد مشارکت کننده

متغیر

سمنان و
کردستان ایلام خراسان

کرمان، 
کرمانشاه
و اصفهان

اصفهان فارس، خراسان
و تهران

آذربایجان غربی 
آذربایجان 

شرقی

ایلام 
و آذربایجان 

غربی
کردستان کردستان و 

آذربایجان غربی نام استان

59  11 20 31 1۶ 4۶ 28 18  8 مدت زمان   51
استانداری به ماه

کارشناسی 
مهندسی 

فیزیک و برق
دکتری 
تخصصی

مهندسی 
صنایع کارشناسی  کارشناسی 

جامعه شناسی هندسی نفتکارشناسی ارشد مهندسي 
مکانیک مهندسی شیمی

تحصیلات 
هنگام استاندار 

شدن

 29  3۶  2۷  35  35  39  2۷  28  29 سن هنگام 
استاندار شدن

رئیس دانشگاه  مشاور وزیر  نمایندۀ 
مجلس،
وزیر 

معاون وزیر
معاون نخست وزیر
نمایندۀ مجلس 
رئیس سازمان 

تربیت بدنی

شهردار تهران
ریاست سازمان 

هواپیمایی 
معاون وزیر 

معاون دانشگاه 
معاون وزیر

معاون وزیر، 
مدیرعامل 
پتروشیمی و

سفیر 

مدیرکل 
آموزش وپرورش 

معاون وزیر و 
سفیر 

سایر سمت ها تا 
زمان مصاحبه

فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان)منبع: یافته  هاي پژوهش(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
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4ـ1. تجربۀ زیستۀ استانداران از مدیریت بحران جنگ تحمیلی
ــکن  ــی کمرش ــا تریل ــال تانک  ه ــرای انتق ــه ب ــد ک ــول الله )ص( گفتن ــد رس ــات محم ــد 10: در عملی ک
ــک  ــد، ی ــان بدهی ــون توم ــر 10میلی ــان کمرشــکن می  ســازد. اگ ــه کســی در اصفه ــد ک ــد. گفتن ندارن
کمرشــکن می توانیــد بخریــد. مــن هــم 10میلیــون تومــان دادم. زمانــی دیگــر گفتنــد کــه رزمنده هــا 
در بانــه و سردشــت و... آب گــرم می  خورنــد. کارخانــۀ یخــی در آن نزدیکــی بــود و مــن هــم پــول دادم 

و گفتــم آنجــا را بخرنــد.  

کــد 4: در آذربایجــان غربــی، اصابــت گلوله  هــای تــوپ و تانــک بــه شــهرهای مــرزی باعــث خــروج 
افــراد زیــادی از شــهر و پنــاه بــردن بــه کوه  هــای جنگلــی اطــراف شــد. از آن فرصــت اســتفاده و همــۀ 
نیروهــا را بســیج کردیــم کــه هــم بــه افــرادی کــه بــه کوهســتان رفته انــد خدمــات اولیــه بدهیــم و هــم 
شــهرهای تخلیه شــده را نگــه داریــم و بازگشــت مــردم بــه شــهر را مدیریــت کنیــم. کل افــرادی را کــه 
در بیــرون از شــهر بودنــد، پــس از بازرســی وســایل و امکاناتشــان و لــوازم منزلشــان اجــازه دادیــم کــه 
دوبــاره بــه شــهر بیاینــد. در آذربایجــان شــرقی، بــا همــکاری آیــت  لله مدنــی ســتاد پشــتیبانی جنــگ 
ــتادیم.  ــا می فرس ــه جبهه  ه ــین  آلات ب ــات و ماش ــی، امکان ــب مردم ــروی داوطل ــم و نی ــکیل دادی تش
ــار از نزدیــک آنجــا را بازدیــد کــردم. در  نیروهــای داوطلــب آذربایجــان در ســومار بودنــد کــه چنــد ب
ــه آن  ــود، بلافاصل ــه ب ــا نگرفت ــه پ ــوز آن تشــکیلات پشــتیبانی از جبه ــه هن ــدم ک ــران دی ــتان ته اس
ســتاد راه  انــدازی شــد. مســئول پشــتیبانی جنــگ بعضــی از مدیــران اســتان را کــه آمادگــی داشــتند، 
ــزاداری  ــینه  زنی و ع ــۀ س ــد و برنام ــتان می  رفتن ــط اس ــهرهای مختل ــرد و ش ــراه می ک ــود هم ــا خ ب
ــۀ تشــکیل ســتاد  ــن حرکــت مقدم ــد. ای ــردم شهرســتان  ها را جمــع می  کردن ــد و م ــه راه می  انداختن ب
پشــتیبانی جنــگ شــد و مــردم هــم آمدنــد و اســتقبال کردنــد و بلافاصلــه ثبت نــام کردنــد. یــک بــار 
ــم. در  ــان بردی ــا خودم ــم  و نیازمندی  هایشــان را ب ــا ســر زدی ــام جبهه  ه ــه تم ــران ب ــراه مدی ــم هم ه
بمبــاران حلبچــه مهاجــران بســیار زیــادی از کردســتان عــراق بــه ایــران آمدنــد. فــوری بــه یــک مدیــر 
ــات  ــا تمــام امکان ــا آنجــا دو اردوگاه ب ــد. م ــران اردوگاه بزن ــه از طــرف اســتان ته ــم ک ــت دادی مأموری
ــکی  ــای موش ــدند. در بمباران  ه ــاکن ش ــر س ــزار نف ــاً 5ه ــر اردوگاه تقریب ــه در ه ــم ک ــت کردی درس
ــا رســیدن نیروهــای رســمی  ــود کــه ت تهــران، اولیــن کار حضــور داوطلبــان بســیج محــل در آنجــا ب
ــته  ها  ــپ و کُش ــل را پلم ــیدند، مح ــه می  رس ــمی ک ــای رس ــت. نیروه ــا را می  گرف ــوی بی  نظمی  ه جل
ــر آوار  ــایل را از زی ــایر وس ــد و س ــب می ش ــه تخری ــی ک ــد؛ خانه  های ــل  می  کردن ــان را منتق و مجروح
جمــع می  کردنــد و به صــورت جداگانــه می  بردنــد و در ســوله  ها و جاهایــی کــه پیش  بینــی شــده بــود، 
در چنــد انبــار بــزرگ نگــه می  داشــتند تــا صاحبانــش بیاینــد و تحویــل بگیرنــد. ســپس خاک  بــرداری 
شــروع می  شــد. اگــر امــروز یــک نقطــه موشــک خــورده بــود، فــردا نصــب شیشــه  های شکســتۀ آنجــا 
ــد و فــوری  کلًا انجــام می  شــد. از صنــف شیشــه در ایــن خصــوص اســتفاده می شــد. عوامــل می  آمدن
ــت و  ــه لازم اس ــزان شیش ــه می ــت، چ ــرو لازم اس ــدار نی ــه چق ــد ک ــرآورد می  کردن ــری و ب اندازه  گی
ــا  ــوار شکســته ی ــلًا دی ــه بازســازی مکان هــای آســیب دیده )مث ــد. بلافاصل ــد و انجــام می  دادن می  آوردن
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ــه  ــت ب ــات انجــام می  شــد، آن وق ــن مقدم ــه ای ــد از اینک ــد. بع ســقف سوراخ شــده( را شــروع می  کردن
بازســازی خــود آن جاهــای تخریب شــده مشــغول می شــدند. مــا صبــر نمی  کردیــم کــه ببینیــم ایــن 
ــن  ــا ای ــم م ــرف ه ــد، از آن ط ــک می  آم ــمان موش ــود؛ از آس ــا نمی  ش ــود ی ــام می  ش ــک باران تم موش
عادی  ســازی را انجــام می  دادیــم و درنهایــت تخریب  هــای حاصــل از 132 موشــک در عــرض حداکثــر 

دو ســال کلًا بازســازی شــد. 

ــان  ــان و ن ــه ن ــد کــه در ســنندج رزمنــدگان ب کــد ۶: در اصفهــان، در خــرداد 1359 اعــلام کردن
خشــک احتیــاج دارنــد. پیشــنهاد شــد کــه یــک کارگاه در رفســنجان، دســتگاه پخــت نــان تولیــد   کنــد. 
دســتگاه نانوایــی بــه ســنندج فرســتاده شــد و پــول آن هــم از طریــق بانــک بــرای صاحــب دســتگاه 
پرداخــت شــد. در هفتــۀ اول جنــگ، یــک ســتاد مردمــی در اصفهــان تشــکیل دادیــم و خــود مــردم 
ــه  ــي ب ــب جنگ ــردان داوطل ــتان، م ــاط اس ــام نق ــه از تم ــم ک ــلام کردی ــد. اع ــا را انجــام می دادن کاره
اصفهــان بیاینــد و رژه نظامــی برونــد. ایــن مانــور چنــان عظیــم بــود کــه میــدان امــام اصفهــان پــر از 
ــان  ــه جنــگ کمــک کردیــم. جوان جمعیــت شــد. مــا از اصفهــان میلیون  هــا تومــان کمــک مردمــی ب
اصفهــان یــک میلیــون پولــی کــه به صــورت چــک بــود، بــه اســکناس  های ده تومانــي تبدیــل کــرده و 
چمــدان خریــده و آن  هــا را پــر از اســکناس ده تومانــي کــرده بودنــد و بــرده بودنــد. هــر بــار از 1میلیــون 
تومــان، 100هــزار تومــان می  فرســتادند. آن موقــع 100هــزار تومــان خیلــي پــول بــود. حقــوق  هــر فــرد 
در مــاه، هــزار تومــان بــود و 100هــزار تومــان حقــوق یــک مــاهِ صــد نفــر می  شــد. آن زمــان فرمانــده 
ســپاه اصفهــان ماهــی 2هــزار تومــان حقــوق مي گرفــت. خــود مــن کــه در شــوراي فرماندهــي ســپاه 
بــودم، 3۷00 تومــان حقــوق می  گرفتــم. حقــوق محمدعلــی رجایــي، وزیــر آموزش وپــرورش، و حقــوق 
ــود. در آن زمــان،  اســتانداران اســتان  های بــزرگ مثــل اســتان اصفهــان هــم ۷هــزار تومــان در مــاه ب
ــع  ــود کــه آن موق ــن ب ــه ای ــم. قضی ــرای جبهــه گرفتی ــد دســتگاه خــودروی جیــپ از ذوب آهــن ب چن
ــوار  ــا را س ــن خودروه ــا ای ــد و ذوب آهني ه ــدي آورده بودن ــاي هن ــن، جیپ ه ــان ذوب آه ــرای کارکن ب
ــپ   ــا جی ــه آن ه ــدی ب ــای هن ــای جیپ  ه ــد. ج ــادف می  کنن ــا تص ــا این  ه ــد ب ــدند و می  گفتن نمي ش
ــزرگ کــه  ــه جبهــه فرســتادیم. تعــدادي از موتورســیکلت هاي ب آهــو دادیــم و جیپ  هــای هنــدی را ب

ــه اســتان خوزســتان رفت وآمــد داشــتیم.  ــا مرتــب ب ــه درد جبهــه مي خــورد، فرســتادیم. م ب

ــد،  ــام می ش ــر انج ــا تأخی ــا ب ــود و کاره ــاد ب ــی زی ــع زمان ــک مقط ــکلات در ی ــون مش ــد ۷: چ ک
ــتم: »...  ــه نوش ــج( نام ــان )ع ــام زم ــه ام ــگ  زدگان ب ــران و آوارگان و جن ــکلات مهاج ــل مش ــرای ح ب
ــما  ــام ش ــه ن ــی ب ــیعه، انقلاب ــلامی ش ــور اس ــه از کش ــن گوش ــد، در ای ــه می  دانی ــور ک ــا... همان  ط آق
ــد  ــه مــن داده ان ــد. یکــی از اســتان  های جنگــی را ب ــه کردن ــا حمل ــه م ــرو آن ب ــاده اســت و پی راه افت
و جنگ  زدگانــی داریــم کــه مشــکل دارنــد. خواهشــمند اســت بــه مقامــات مملکــت کــه بیشــتر زیــر 
ــا بدهنــد«. خــب،  ــه م ــلام را ب ــن اق ــد ای ــان بدهی ــد، فرم ــد و دســتور می  گیرن نظــر شــما کار می  کنن

ــه نوشــتم: »اســتاندار کرمانشــاه...«. ــر نام زی
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ادارۀ کل راه نجــف، ادارۀ کل کربــلا و ادارۀ کل راه قــدس و حتــی بعدهــا در سیســتان و بلوچســتان هم 
ــه دایــر شــدن مدرســه  ها کمــک کردیــم. در اردوگاه  هــا مأمــور  یــک ادارۀ کل راه زدیــم. در کرمانشــاه ب
ــوازم اســتراحت و پوشــاک و... را  ــی و ل ــات غذای ــۀ امکان ــم و هم ــم، چــادر گذاشــته بودی گذاشــته بودی
توزیــع می  کردیــم. محــدودۀ آن هــم در حــوزۀ کرنــد غــرب، بیــن اســلام  آباد و قصرشــیرین بــود. برخــی 
ــا کمــک  ــا هــم از م ــد. این  ه ــا راحــت زندگــی کنن ــد ت ــه بودن ــۀ اقوامشــان رفت ــه خان ــا ب از جنگ  زده  ه
می  گرفتنــد. آوارگان حــوزۀ کرمانشــاه مشــکلات بیشــتری داشــتند. در هــوای گــرم آدم لباســش را تــکان 
ــکان دادن  ــا ت ــود ب ــرد را نمی  ش ــوای س ــا ه ــود؛ ام ــک می  ش ــره خن ــیمی بالاخ ــا وزش نس ــد و ب می  ده
لبــاس گــرم کــرد؛ آدم از ســرما می  میــرد! امــا بــا برنامه  ریــزی و کمک هــای داوطلبانــۀ نیروهــای مردمــی 
ایــن مشــکل هــم حــل شــد؛ طــوری کــه هیچ  کــس نمی  توانــد آمــاری  بدهــد کــه مثــلًا دو هفتــه بعــد از 
شــروع جنــگ، کســی از جنگ  زده  هــا به علــت کوتاهــی مدیــران و کمبــود امکانــان، فــوت کــرده اســت. 

کــد 8: روز اول جنــگ در مقــام اســتاندار خراســان نامــه  ای بــه حضــرت امــام دادم کــه مــن به عنــوان 
ســرباز کوچــک انقــلاب حاضــرم اولیــن نفــر از مســئولان باشــم کــه بــه جبهــۀ جنــگ بــروم و بجنگــم. 
ایــن نامــه در اخبــار ســاعت 14 از صــداي جمهــوري اســلامي ایــران پخــش شــد. در اســتان خراســان 
نیروهــای داوطلــب مردمــی را آمــوزش می دادیــم و بــا قطــار بــه جبهــه اعــزام می کردیــم. گــروه ســوم 
و چهــارم مردمــی را خــودم بــا قطــار همراهــي کــردم. در شــهرهاي مختلــف مي ایســتادیم. یــادم هســت 
وقتــی کــه در ســمنان ایســتادیم، ســخنراني  کــردم. بعــد از شــهادت حســین فهمیــده بــود و گفتــم مــا 
چنیــن آدم هایــي داریــم کــه مي تواننــد بــا مــواد منفجــره زیــر تانــک برونــد و جلــوي دشــمن را بگیرنــد. 

کــد 10: از اســتان ســمنان ســی خــودروی آهــو استیشــن را کــه متعلــق بــه مدیــران و تعــدادی 
از مــردم بــود، جمــع  آوری کردیــم و  بــا یــک گــروه ۷2نفــره  از مســئولان بــرای بازدیــد بــه مناطــق 

جنگــی رفتیــم و خودروهــا را بــه جبهــه تقدیــم کردیــم. 

ــف  ــتان  های مختل ــران کل از شهرس ــاق مدی ــان  به اتف ــارس و خراس ــتانداری ف ــد 5: در دورۀ اس ک
ــکاران در  ــی از هم ــدا گروه ــارس، ابت ــتان ف ــم. در اس ــد می کردی ــی بازدی ــق جنگ ــتان و مناط اس
اســتانداری بــرای موضوعــات مربــوط بــه مهاجــران جنگــی تشــکیل شــد. اول بایــد نیازهــای مــردم در 
حــوزۀ اطلاعــات ایــن گــروه قــرار می  گرفــت و بعــد تصمیم  هایــی گرفتــه و بــه ایــن نیازهــا پاســخ داده 
ــم  ــد می  کردی ــخنرانی  ها تأکی ــه در س ــگ و اینک ــل جن ــرای تحم ــردم ب ــه م ــه دادن ب ــد. روحی می  ش
کــه فــرض می  کنیــم بعثی  هــا چیــزی بــه اســم حکومــت جمهــوری اســلامی را هــم بتواننــد متلاشــی 
ــد  ــن میلیــون چریــک ازجان گذشــتۀ مردمــی مواجه ان ــا چندی ــع ب ــد، آ موق کننــد کــه البتــه نمی  توانن
ــردن آن  ــدم ک ــرای منه ــم ب ــا ه ــور دارد، این  ه ــا حض ــا آنج ــع آن ه ــه مناف ــه  ای ک ــر نقط ــه در ه ک
منافــع، حضــور خواهنــد داشــت. بــه مهاجــران جنــگ شــیراز خدمــات می  دادیــم. آن زمــان به لحــاظ 
ــۀ شیشه شــیر، پســتانک و  ــرای تهی ــم ب ــروه کوچکــی ه ــم. گ ــه بودی شیرخشــک در کشــور در مضیق
شیرخشــک و... ایجــاد کردیــم. شــیراز در آن زمــان یکــی از کانون  هــای گروهک  هــای مخالــف انقــلاب 
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ــد،  ــیراز آمدن ــه ش ــگ ب ــران جن ــه مهاج ــض اینک ــا به مح ــن گروهک  ه ــود و ای ــلاب ب ــی ضدانق و حت
ــد. البتــه تأمیــن مایحتــاج فــوری  ــرار می  کردن ــا ایــن مهاجــران ارتبــاط برق ــود کــه ب ــن ب کارشــان ای
ــیراز  ــتیم. در ش ــی نداش ــا جــای خال ــود. م ــن کار اســکان ب ــود. اولی ــانی نب ــم کار آس ــگ  زدگان ه جن
ــود کــه قابلیــت اســکان مهاجــران جنگــی را داشــت. امــا  ــۀ خالــی و مکان هایــی ب تعــداد زیــادی خان
بعضــی از صاحبانشــان هیــچ تمایلــی بــه واگــذاری ملــک خــود نداشــتند. به ناچــار بــا حکــم دادســتان 
وقــت شــیراز، مکان هــا خالــی را بــرای اســکان اســتفاده  کردیــم و بــه مالــکان هــم  گفتیــم کــه تأمیــن 
ــات  ــه خدم ــای رســیدگی ب ــر گروه  ه ــلاوه ب ــن صــورت، ع ــه ای ــم. ب ــد می کنی ــارۀ ملکشــان را تعه اج
رفاهــی و بهداشــتی و درمانــی و ســایر خدمــات، یــک گــروه هــم بــرای تأمیــن مســکن درســت شــد.  

ــه وزارت کشــور نوشــتم کــه عــراق در حــال تخلیــۀ  ــخ 4 بهمــن 1358، در نامــه ای ب کــد 3: در تاری
روســتاها و احــداث جــادۀ مــرزی و ســاخت مخــازن ســوخت و آب اســت و قصــد حملــه بــه ایــران دارد. 
نوشــتم کــه کل اســتان ایــلام پــادگان و ارتــش نــدارد. ســپاه ســی نفــر نیــرو داشــت و تــازه تأســیس شــده 
بــود. نامــۀ دیگــری بــه بنی صــدر فرســتادم و در آن نوشــتم کــه اســتان ایــلام بــا ایــن وســعت مــرز، ارتــش 
ــدارد و خطــر حملــۀ عــراق وجــود دارد کــه در صــورت تهاجــم ایــن کشــور، اســتان از دســت مــی رود.  ن
خدمــت نخســت وزیر، محمدعلــی رجایــي، عــرض کــردم کــه عــراق بــه مــا حملــه می کنــد. هفتصدوســي 
ــلام، بیشــتر از صــد  ــر مرکــزي آن هــا در ای ــم کــه در پاســگاه های مــرزي هســتند و در دفت ــدارم داری ژان
ــم.  ــاع کردی ــان دف ــاع و از گفته هــا و طرح هــای خودم ــد. شــب رفتیــم شــوراي عالي دف نفــر حضــور ندارن
بالاخــره تصویــب کردنــد کــه 5هــزار قبضــه اســلحۀ ام1 و برنــو در اختیارمــان بگذارنــد. همچنیــن مقرر شــد 
نخســت وزیر ماهــي 18میلیــون تومــان چــک بــا امضــاي خــودش و آقــای شــفیق در اختیــارم قــرار دهــد. 
عشــایر اســتان را بــه گروه  هــاي ده و بیســت نفــری تقســیم کردیــم و بــه آن هــا آمــوزش نظامي )تیرانــدازي، 
مین گــذاری، خنثــي کــردن میــن، پرتــاب نارنجــک، اســتفاده از آر پي جــي، زندگــي در شــرایط ســخت، رزم 
شــبانه و...(  دادیــم و ســپس بــا اســلحۀ ام1 و برنــو مســلح کردیــم و بــه هرکــدام، متناســب بــا ســرزمین های 
مراتــع عشــایري آن هــا، قســمتي از مــرز را بــراي تأمیــن امنیــت واگــذار کردیــم. از کمــک آیــت الله حیــدري 
و حجت  الاســلام مرواریــد، دو روحانــي بســیار مبــارز و فهیــم، خیلــی بهــره بردیــم. از رزمنــدگان پشــتیبانی 
مــادی و تجهیزاتــی می  کردیــم. کل هزینــۀ حقــوق و دســتمزد عشــایر را دولــت مــی داد. بــا پــول دولــت، 
شــصت دســتگاه تویوتــای دوکابیــن خریدیم. ایــن خودروها را از طریق اســتاندار سیســتان و بلوچســتان وارد 
کردیــم و بــه هــر پاســگاه ژاندارمــری یــک تویوتــای دوکابیــن دادیــم. در زمــان جنــگ هــم بــا پول یــک روز 
درآمــد نفــت در ســال، کــه در اختیــارم بــود، دوبــاره تویوتــا، مینی بــوس، کمپرســي، بیــل و لــودر و بلــدوزر 
تهیــه و جنــگ را پشــتیباني مي    کردیــم. از طریــق اســتاندار سیســتان و بلوچســتان، ژنراتــور بــرق و بیســت 
ــراي توزیــع آرد و مــواد غذایــي و آب از ایــن خودروهــا اســتفاده  ــراي ایــلام گرفتیــم. ب دســتگاه تریلــي ب
می کردیــم. تعــدادي تانکــر آب گرفتیــم. در اتــاق جنــگ، کالــک عملیاتــي نصــب شــده بــود و تمــام وضعیت 
عــراق را در کالــک مشــخص کــرده بودیــم. دوهزار عشــایر را مســلح کــرده و آمــوزش داده بودیــم و تجهیزات 
گرفتــه بودیــم تــا راه احــداث کنیــم، چــاه آب حفــر کنیــم و نیــاز مــردم بــه آب را بــرآورده ســازیم. بــراي 
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هــزار نفــر هــم اشــتغال ایجــاد کــرده بودیــم. آن هــا بیشــتر مدرسه ســازی، جاده ســازی و ساختمان ســازی 
می کردنــد. ســاخت چنــد کارخانــۀ کوچــک را شــروع کردیــم: کارخانــۀ آرد، کارخانــۀ یــخ و کارخانــۀ گــچ 
کــه بعــد از جنــگ شــروع شــد. در ایــلام اردوگاه جنــگ زدگان برپــا شــد تــا مــردم ایــلام اســتان را تخلیــه 
نکننــد. مــن و مســئولان و مدیــران کل، همــه قــرار شــد بــا زن و بچــه  در اســتان بمانیــم. در اردوگاه ها، همۀ 
ــم و دولــت هــم تجهیزاتــی می فرســتاد و حمایــت مــادي می کــرد.  ــات مــورد نیــاز را مســتقر کردی امکان
گاهــي اتوبوس هــا مثــلًا ســیصد نفــر ســرباز منقضي خدمــت ســال 135۶ را می آوردنــد. آن هــا نــه اســلحه 
داشــتند، نــه لبــاس، نــه کفــش و نــه غــذا؛ بلکــه بــا کت وشــلوار آمــده بودنــد. آقــای ســلطانیه کــه بعدهــا 
نماینــدۀ مــا در آژانــس انــرژي اتمــی شــد، آن زمــان ســرباز منقضي خدمــت ســال 135۶ بــود کــه بــه اینجــا 
آمــد. صــد نفــر بــه او دادم و ســرهنگ اراکــي بــا یــک گــروه بــه ایــن صــد نفــر آمــوزش داد. این هــا یــک 
منطقــۀ حســاس را در میمــک پوشــش دادنــد. بــرادر شــهید کلانتــري )مصطفــي کلانتــري( از وزارت راه، 
ــد کــه بیــن آن هــا ده نفــر خدمت کــردۀ ســربازي وجــود  به همــراه 51 نفــر داوطلــب مردمــی آمــده بودن
داشــت. آن ده نفــر بــه بقیــه آمــوزش دادنــد. مــا توانســتیم دو فرونــد از هواپیماهایــي را کــه در 31 شــهریور 
1359 آمدنــد داخــل ایــران و تهــران را بمبــاران کردنــد، هنــگام بازگشــت ســاقط کنیــم. عشــایری بــه نــام 
علــی ملک شــاهی یــک فرونــد از ایــن هواپیماهــا را کــه ارتفــاع کــم کــرده بــود تــا از داخــل دره خارج شــود، 
بــا تفنــگ برنــو زده بــود. تیــر از گــردن خلبــان  وارد شــده و از شیشــه بیــرون آمــده بــود. هواپیمــا هم ســالم 
بــود و فــرود اضطــراري کــرده و بــا ســینه روي زمیــن خوابیــده بــود. فرماندهی پشــتیبانی جنگ اســتانداری 
ایــلام در ســال اول جنــگ بــا اســتاندار بــود. زمانــي کــه بنی صــدر پــس از شــروع جنــگ بــه دزفــول رفــت 
ــش  ــد و در ســپاه و ارت ــه می خواســتند بجنگن ــي ک ــه بچه های ــرد، ب ــز فرماندهــي خــود ک و آنجــا را مرک
نبودنــد، اســلحه نمــی داد. آقــای عبدالهــادي کرمــي کــه رئیــس گــروه موحدیــن بــود، بــه مــن نامــه نوشــت 
و گفــت: مــا بچه هــای داوطلــب را جمــع کردیــم و می خواهیــم بجنگیــم؛ ولــي اســلحه و مهمــات نداریــم. 
مــن چنــد کانکــس اســلحه و مهمــات از ایــلام برایشــان فرســتادم. واحــد هوانیــروز در ایــلام در اولیــن مــاه 
جنــگ راه  انــدازی شــد. مــن بــا مجــوز ســتاد مشــترک، بــرای آقــای احمــد کشــوری، مشــهدي، شــیرودي و 
یــک تیــم هوانیــرو چهــار هلی کوپتــر کبــري، یــک جــت رنجــر و یــک فرونــد 214 گرفتــم و در درۀ قوچعلي 
برایشــان یــک پایــگاه درســت کــردم. دولــت از اســتانداری ایــلام در زمــان جنــگ حمایــت تجهیزاتــی کــرد. 
ــه  ــن ب ــدادي می ــن تع ــدادي آرپي جــي و بی ســیم پي آرســي۷۷ و همچنی ــزار قبضــه ژ3 ، تع ــار ه ــک ب ی
مــن دادنــد. بلافاصلــه بــه ایــلام برگشــتم و تجهیــزات و مهمــات را بــا شــنوک از کرمانشــاه بــه ایــلام آوردم و 
مــن از همــان راه خرم آبــاد بــا ســرهنگ طلوعــي حرکــت کردیــم و نیروهایــي را کــه کنــار رودخانــه بودنــد، 

بــه خــط کردیــم و چهــل کیلومتــر جلوتــر آوردیــم. 

تفکــر بنی  صــدر در جنــگ »دادن زمیــن بــراي گرفتــن زمــان« بــود؛ در حالــی کــه اگــر زمیــن بدهیــم، 
بــراي پــس گرفتــن هــر وجــب از آن بایــد کلــي شــهید بدهیــم. تفکــر مــا ایــن بــود کــه حتــی یــک وجــب 
زمیــن را هــم نبایــد از دســت بدهیــم؛ ولــو این  کــه همگــی شــهید شــویم. مــا بایــد همــه در اســتان ایــلام 
بمانیــم، بجنگیــم و ســرزمینمان را حفــظ کنیــم. بــه بچه هــا خیلــی شــجاعت می دادیــم؛ مثــلاً در یکــي از 
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عملیات هــا، محمــد طاهــري و یکــي دو نفــر از بچه هــای ملک شــاهي را بــه داخــل عــراق فرســتادیم. آن هــا 
پشــت چهــار لشــکر عــراق رفتند، پشــت لجســتیک و پشــتیباني آنهــا. دو ســه روز طول کشــید و بعد ســیصد 
گوســفند عراقــي را غنیمــت گرفتنــد و بــه ایــران آوردنــد. هشــت نفــر داخــل گلــۀ گوســفند اســتتار شــده 
بودنــد. یــک کیــف کالــک عملیاتــي را  هــم بــه غنیمــت گرفتــه و بــا خودشــان آورده بودنــد. یکــي از امــراي 
عــراق، ســاعت 12 شــب در حالــی   کــه مســت بــوده، کیفــش را بیــرون می  گــذارد و بــه دستشــویي مــی  رود. 
بچه هــا هــم کیــف برزنتــي را برمی  دارنــد و می  آورنــد. کل عملیــات حملــه بــه میمــک در آن کالــک وجــود 
داشــت. ایــن کالــک حــدود شــانزده صفحــه بــود. بررســي کردیــم کــه آیــا زمــان هســت کــه کیــف را دوبــاره 
ببریــم و ســر جایــش بگذاریــم یــا نــه. زمانــی وجــود نداشــت و از طرفــي چــون احتمــال می دادیــم که مســت 
بــوده، بنابرایــن به یــاد نداشــته کــه در کجــا ایــن کیــف را جــا گذاشــته اســت. گفتیــم بگذاریــم دقیقــاً ایــن 
عملیــات را اجــرا کننــد و وقتــي تانک هــای آن هــا وارد درۀ میمــک شــد، تانــک اول و آخــر را بزنیــم و بقیــۀ 
تانک  هــا را ســالم بــه غنیمــت بگیریــم. در ایــن عملیــات، ۶0 شــهید دادیــم و در مقابــل 150 اســیر، 22 تانــک 

و تعــدادي نفربــر غنیمــت گرفتیــم. وقتــي اســرا را تخلیــه کردیــم، اطلاعــات پشــت جبهــه را گرفتیــم.  

همــان موقــع بــه آقــای رجایــي عــرض کــردم کــه در اســتان ایــلام از گذشــته ها گفته انــد: ایــلام  
ــردم  ــردم اســتان شــیعه اند. م ــخ و تمــدن و فرهنــگ اســت و همــۀ م دارای 3500 ســال ســابقۀ تاری
ــد، اســتان  ــرج را بزنن ــل دوی ــا پ ــو و ی ــل رن ــد و تون ــا بیاین ــر عراقی ه ــا اگ ــر و قانعــي هســتند؛ ام فقی
ســقوط می کنــد. مــا بایــد کبیرکــوه را ســوراخ کنیــم. ایشــان گفــت: بــرو شــروع کــن. مــن آمــدم و بــا 
هلی کوپتــر شناســایي را شــروع کــردم. بــا خلبــان کشــوري چنــد دور پــرواز کردیــم و محــل را بــراي 
زدن تونــل آزادي شناســایي کردیــم. شــروع کردیــم بــه زدن تونــل آزادي کــه بعــداً فاصلــۀ ایــلام تــا 

ــرون آورد.   ــت بی ــتان را از بن بس ــش داد و اس ــر کاه ــلام آباد را ۶1 کیلومت اس

ــل  ــم ازقب ــن ه ــود و م ــک ب ــم کوچ ــپاه ه ــت و س ــور نداش ــش حض ــون ارت ــلام چ ــتان ای در اس
نیروهــا را ســازمان دهي کــرده بــودم و نظــارت داشــتم، کل عملیــات در اســتان ایــلام دســت مــن بــود. 
ســرهنگ لکــي، محمــد کریمــي، احمــد کشــوري، ســرهنگ اســماعیل ســهرابي و مــن تصمیم گیــری  
می  کردیــم و مدیریــت اتــاق جنــگ بــه عهــدۀ مــن بــود. اتــاق جنــگ پشــت دفتــر اســتاندار بــود. در 
اولیــن پیــروزی جمهــوري اســلامي )1359/10/19( چهــار لشــکر دشــمن حملــه کردنــد و مــا چــون 
ــدم و  ــا را منه ــر، آن ه ــزار نف ــازمان دهي 100ه ــا س ــتیم، ب ــل می دانس ــا را ازقب ــات آن ه ــرح عملی ط

ــم. ــت گرفتی ــه غنیم ــزار ب ــزات و جنگ اف ــم و تجهی ــاقط کردی ــان را س هلی کوپترش

ــرج و  ــه خــارج از اســتان، ک ــلام ب ــردم ای ــاً 10 درصــد م ــگ،  تقریب ــان شــروع جن ــد 9: در زم ک
ــه  ــم ک ــلاع یافتی ــد اط ــای مقص ــا فرمانداری ه ــاس ب ــق تم ــد. از طری ــرت کردن ــر، مهاج ــای دیگ جاه
ــف، اردوگاه مهاجــران جنگــی  ــد. در داخــل اســتان در جاهــای مختل ــراد اســکان پیــدا کرده ان ــن اف ای
داشــتیم. در ایــن اردوگاه هــا مســئلۀ تأمیــن آب بســیار حیاتــی بــود. اردوگاه نزدیــک ایــلام چنــد بــار 
بمبــاران شــد و حــدود هشــتاد نفــر در یکــی از ایــن بمباران هــا شــهید شــدند. چــون جمعیــت کــم 
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ــتان ها می توانســتند  ــۀ اس ــاکنان بقی ــر از س ــردم راحت ت ــود و م ــم عشــیره ای ب ــا ه ــت آنج ــود و باف ب
زیــر چــادر و در جنگل هــا زندگــی کننــد، مــا فقــط بایــد امدادرســانی می کردیــم. یکــی از مشــکلات 
ــود؛ پــس بایــد حتمــاً ســرم  های ضــد ســم مــار در جاهــای مختلــف اســتان  مهاجــران مارگزیدگــی ب
ــده  ــر انتخاب ش ــه وزی ــگ، س ــر جن ــتان های درگی ــه اس ــک ب ــرای کم ــم. ب ــع می کردی ــه و توزی تهی
ــر  ــر بانکــی وزی ــد. دکت ــات کمــک کنن ــن امکان ــرای بســیج و تأمی ــردم ب ــه اســتاندار و م ــا ب ــد ت بودن
ــرات، معیــن  ــر مخاب ــی و مرتضــی نبــوی وزی ــوم و آمــوزش عال ــر عل برنامه وبودجــه، دکتــر نجفــی وزی
اســتان ایــلام بودنــد. بــا این هــا جلســات متعــددی داشــتیم. از نظــر بودجــه  وضــع خوبــی داشــتیم و از 

آن  طــرف، اســتان هــم کوچــک بــود و در بســیج امکانــات بــرای مــردم مشــکلی نداشــتیم. 

در مــدت کمتــر از دو مــاه، یــک بیمارســتان صحرایــی بــا چهــار اتــاق عمــل ســاختیم. در آن زمــان، 
ــی  ــر، حت ــتان های دیگ ــرزی اس ــوط م ــیاری از خط ــود و در بس ــتانی ب ــا کوهس ــتان م ــا در اس جاده ه
ــت  ــر محدودی ــراي هلی کوپت ــی ب ــم حت ــی ه ــای هوای ــود. پروازه ــن نب ــگ ام ــدای جن ــا در ابت جاده ه
داشــت. در ایــلام، همیشــه در وضعیــت قرمــز زندگــی می کردیــم. جاده هــا آســفالت نبــود و دســت انداز 
ــۀ معیــن،  ــد بیمارســتان صحرایــی می داشــتیم. آن ســه وزارتخان ــرای عملیــات بای داشــت؛ بنابرایــن ب
ــا  ــت کار ب ــی ســاختیم. مدیری ــا ســرعت بیمارســتان صحرای ــا ب ــد و م ــرار  دادن ــا ق ــار م ــول در اختی پ

اســتاندار بــود و اجــرا بــا ادارۀ کل بهــداری اســتان ایــلام. امکانــات پولــی در اختیــار اســتاندار بــود.  

بعضــی از مواقــع، کشــتی اقــلام و مایحتاجــی کــه وزارت بازرگانــی از خــارج وارد می کــرد، 
ــا  ــه ب ــاز جبه ــورد نی ــنگین و ســبک م ــنگین و نیمه س ــین آلات س ــد. ماش ــه می آم ــه جبه مســتقیم ب
ــرای اســتانداران اســتان های جنگــی خطــر جنــگ و نیــاز جبهــه  دســتور اســتاندار تأمیــن می شــد. ب
ــود و یکــی از  ــا توســعه یافته نب ــدگان داشــتند. اســتان م ــا رزمن ــادی ب ــود و هماهنگــی زی ملمــوس ب
ــرد. در  ــه ک ــه آن تکی ــه بشــود ب ــی نداشــت ک ــود. بخــش خصوصــی امکانات ــتان ها ب ــن اس مظلوم تری
ــی اســتانداری  ــدان بوم ــی کارمن ــدان حت ــده، همــۀ عشــایر و کارمن ــات مان ــه عملی ــد روز ب ــلام چن ای
ــق  ــلحه متعل ــد و اس ــد. بســیاری از عشــایر مســلح بودن ــات می رفتن ــه عملی ــتند و ب ــگ برمی داش تفن
بــه خودشــان بــود. بازســازی واحدهــاي مســکوني از همــان زمــان جنــگ شــروع  و روســتاها بازســازی 
شــد. دولــت و نهادهــاي مختلــف بــرای بازســازی منــازل کمــک می کردنــد. هــر واحــد مســکوني و هــر 
ــای  ــت و نهاده ــای دول ــد، شــامل کمک ه ــاران می شــد و از جنــگ خســارت می دی ــه بمب ماشــینی ک
ــازار آزاد  ــا در ب ــت. کالاه ــاوت داش ــت آزاد تف ــا قیم ــی ب ــت دولت ــان، قیم ــد. آن زم ــون می ش گوناگ
ــی از  ــود. یک ــتانداران ب ــار اس ــین در اختی ــۀ ماش ــید. حوال ــروش می رس ــه ف ــی ب ــر قیمــت دولت دوبراب
خســارات مشکل ســاز بــرای مــا در جنــگ، خســارات ماشــین  هاي ســنگین بــود کــه بخــش خصوصــي 
ــخت  ــول س ــا دادن پ ــارت ها ب ــن خس ــران ای ــت. جب ــن می رف ــگ از بی ــتاد و در جن ــا را می فرس آن ه
بــود. طبــق بــرآوردی کــه کردیــم، خســارت تریلی هــای شــخصی ای کــه در جنــگ نابــود شــده بــود، بــا 
دادن چنــد حوالــه پیــکان تســویه می شــد. بخشــی از پــول یــک روز نفــت را کــه بــه اســتان ها بــرای 
ــد. مــا بایــد براســاس  ــه دیپلم هــای بیــکار داده بودن ــود، اســتانداران قبلــی ب کار عمرانــی داده  شــده ب
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ــون نبــود. بیشــترین فشــار  ــق قان واقعیت هــا دســتور می دادیــم و برخــی از ایــن واقعیت هــا هــم مطاب
بــرای خســارت ها مربــوط بــه ماشــین آلاتی بــود کــه از بخــش خصوصــی فرســتاده شــده و در جنــگ 
از بیــن رفتــه بــود. اســتان ایــلام دانشــگاه نداشــت. مصــوب شــد کــه در آنجــا دانشــگاه ســاخته شــود. 
ــر  ــاد مســتضعفان را درگی ــرکت های بنی ــی از ش ــازد. یک ــود دانشــگاه بس ــر نب ــکاری حاض ــچ پیمان هی
ســاخت دانشــگاه ایــلام کردیــم؛ امــا همــۀ ادارات در بیــرون در درون چــادر، خدمــات می دادنــد. قبــلًا 
مســئولان شــهر بــرای حفــظ روحیــۀ مــردم و جلوگیــری از خــارج شــدن آن ها از شــهر، پســت بازرســی 
ــود. در یکــی از بازدیدهــا، احســاس کــردم کــه پســت بازرســی اطــراف شــهر زیــاد اســت.  گذاشــته ب
ــد  ــم: چــرا نبای ــد. گفت ــرون نرون ــردم از شــهر بی ــرای اینکــه م ــدار گفــت: ب علتــش را پرســیدم. فرمان
برونــد؟ وقتــی شــهر در معــرض بمبــاران اســت، مــردم بایــد بیــرون برونــد و پراکنــده شــوند تــا کمتــر 
ــادر زده  ــوه  چ ــگل و ک ــردم در جن ــم. م ــع  کردی ــي را جم ــت هاي بازرس ــۀ پس ــد. هم ــارت ببینن خس
ــا  ــد. م ــانی می کردن ــتند و خدمات رس ــو داش ــود و تابل ــده ب ــا ش ــا برپ ــم در چادره ــد و ادارات ه بودن

ــتیم. ــر را نداش ــتان های دیگ ــی از اس ــکلات اداری خیل مش

شکل 1. نشانگرهای پشتیبانی استانداران از جنگ تحمیلی
فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان
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4ـ2. روایت استانداران از کشمکش قدرت سیاسی در پشت جبهه  
ــود و مي گفــت:  ــف ب ــرای شــرکت در جنــگ به شــدت مخال ــا نیروهــاي داوطلــب ب کــد 8: بني  صــدر ب
ــه  ــد ک ــي لازم ندارن ــا آمادگ ــم: منقضي خدمت ه ــان گفت ــه ایش ــد. ب ــوت بکنی ــا را دع منقضي خدمت ه
ــد. یــک عــده داوطلــب هــم التمــاس مي کننــد  ــد و نمي تواننــد برون ــد؛ گرفتــاري دارن ــه جبهــه برون ب
کــه مــا را بفرســتید. ایــن چــه سیســتمي اســت کــه شــما این هــا را نمي فرســتید؟ می  گفــت: این هــا 
ــا و  ــۀ  آن ه ــه هم ــد، ن ــد بیاین ــه داوطلب ان ــي ک ــم: منقضي خدمت های ــد. گفت ــي ندیده  ان ــوزش نظام آم
داوطلبانــي کــه آمــوزش نظامــي دیده انــد هــم اعــزام شــوند. مــا بــا فرمانــده ژاندامــري کــه آن زمــان 
ــرهنگ  ــان و س ــی خراس ــروی زمین ــکر ۷۷ نی ــده لش ــادي فرمان ــرهنگ قب ــرد و س ــزام مي ک ــرو اع نی
ــان  ــراه گروه ــم به هم ــان را ه ــن داوطلب ــر از ای ــد ده نف ــم: اجــازه بدهی ــم و گفتی ــت کردی ــک صحب ل
ــیار  ــا بس ــراي م ــت ب ــم. آن وق ــزام کنی ــتید،  اع ــا بفرس ــد از منقضي خدمت ه ــه مي خواهی ــري ک صدنف
مشــکل بــود کــه ایــن ده نفــر را انتخــاب کنیــم. ده هــزار نفــر داوطلــب بــود. مــا شــرایط ویــژه اي اعمــال 
کردیــم: جــوان باشــند، مجــرد باشــند و سنشــان بیــن بیســت تــا بیســت و پنج باشــد. یــک عــده گریــه 
ــاد اســت  ــه ســنمان زی ــا ک ــد. م ــت کنن ــه خدم ــد و در جامع ــا بمانن ــد: جوان ه ــد و مي  گفتن مي کردن
ــن الآن همســرم را  ــن همی ــت: م ــرد و می گف ــه مي ک ــرف گری ــویم. ط ــم و کُشــته ش ــه بروی ــه جبه ب

ــروم.  ــا مجــرد بشــوم و بتوانــم جبهــه ب طــلاق مي دهــم ت

کــد 3: ظهیرنــژاد در جلســۀ شــورای عالی دفــاع گفــت: قبــلًا هــم اســتاندار یــک گــزارش دادنــد کــه 
گفتــم در کار ارتــش دخالــت نکننــد. مــن دســت بــه کمــر بــردم، اســلحه  ام را مســلح کــردم و روي میــز 
ــد، می خواهیــد مملکــت را اداره  ــوان اداره کــردن امنیــت ایــن جلســه را نداری گذاشــتم. گفتــم: شــما ت
کنیــد؟ آقــاي رجایــي گفت: ســرهنگ شــفیعي را صدا کنیــد. از او ســؤال کرد: اســلحۀ اســتاندار را گرفتي؟ 
گفــت: بلــه. گفــت: بــرو بیــاور. کلــت برتــا را آورد. آقــای رجایــی گفــت: پــس ایــن اســلحه چیســت؟ گفتم: 
ایــن اســلحه اثبــات حــرف مــن اســت. ارتــش دهلــران را رهــا کــرده و رفتــه اســت. ســرهنگ عطاریــان 
رســماً نامــه زده و بــه آن هــا دســتور داده کــه عقب نشــینی کننــد و آن هــا عقب نشــینی کردنــد و کشــور 
دارد از دســت مــی رود. آن جلســه باعــث شــد بــه مــن احــکام نمایندگــي شــوراي عالي دفــاع، دادســتانی 
انقــلاب ارتــش و مشــاور فرماندهــي تیــپ 84 را بدهنــد. در آن جلســه، بنی صــدر بــا طــرح مــن مخالفــت 
ــا جایگزیــن کنــد و دیگــر اینکــه خــودش  ــه ایــن دلیــل کــه نیــروي نظامــي نداشــت ت نکــرد؛ یکــي ب
دســتور عقب نشــینی بــه عطاریــان داده بــود و همچنیــن اعتقــاد نداشــت کــه مــا بــه کمــک عشــایر و 
جوان مــرد و بســیجي داوطلــب بتوانیــم جلــوی عــراق بایســتیم و آنجــا ســکوت کــرد و موافقــت کــرد کــه 

ایــن اســلحه و مهمــات بــه نیروهــای مردمــی داده شــود. 

ــن  ــوراي تأمی ــم: ش ــردم و گفت ــدا ک ــنندج را ص ــش در س ــده ارت ــدري فرمان ــرهنگ ص ــد 2: س ک
اســتان تصمیــم گرفتــه کــه در 22 بهمــن، مراســم اجــرا کنیــم. ســاعتی بعــد مســئول دفتــرم گفــت 
ــردم. ایشــان  ــود. ســلام ک ــگ زده ب ــر بني صــدر پشــت خــط هســتند. خــود بني صــدر زن ــه از دفت ک
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بــدون اینکــه جــواب ســلام را بدهــد، گفــت: ایــن چــه وضعــي اســت کــه راه انداختیــد، آقــاي اســتاندار؟ 
ــه  ــراي 22 بهمــن گذاشــته اید، ب ــه ب ــه اي ک ــن برنام ــت: ای ــان چیســت؟ گف ــم: ببخشــید منظورت گفت
چــه مجــوزي بــوده اســت؟ گفتــم: عنایــت داریــد طبــق قانــون کــه جناب  عالــي خیلــي بــه آن مقیــد 
ــر  ــر حــال شــما فک ــه ه ــت: ب ــب شــده اســت. ایشــان گف ــن اســتان تصوی هســتید، در شــوراي تأمی
نمي کنیــد کــه اگــر در ایــن مراســم کســي صدمــه اي ببینــد، در آن دنیــا شــما را مؤاخــذه نخواهنــد 
کــرد و نخواهنــد گفــت کــه غلــط کردیــد ایــن مراســم را برگــزار کردیــد؟ مــن هــم گفتــم: ولــي خــب، 
ــي فکــر نمي کنیــد کــه اگــر ایــن مراســم مزایایــي داشــته باشــد و باعــث تثبیــت نظــام در  جناب  عال
کردســتان بشــود، در آن دنیــا یقــۀ مســئولان را نخواهنــد گرفــت و نخواهنــد گفــت کــه غلــط کردیــد 
کــه نگذاشــتید ایــن مراســم برگــزار شــود؟ عصبانــي شــد. گفــت: نخیــر آقــا جــان؛ و گوشــي را گذاشــت. 
ــتان را  ــن کردس ــوراي تأمی ــادۀ ش ــۀ فوق الع ــود. جلس ــته ب ــار گذاش ــیرازی را کن ــاد ش ــدر، صی بني ص
ــل از  ــم و قب ــران بیای ــه ته ــوان اســتاندار کردســتان ب ــن به عن ــه م ــب شــد ک ــم و تصوی تشــکیل دادی

ــم. ــي بکنی ــاه 1359، ســخنراني و موضــوع را مل ــه، در اســفند م خطبه هــاي نمازجمع

ــی  ــای رجای ــم؛ چــون آق ــن ســخنرانی می کن ــم: م ــد، گفت ــه کرمانشــاه آم ــه ب ــی ک ــد ۷: رجای ک
ــت وزیر و  ــور و نخس ــخنرانی رئیس جمه ــلاف، س ــز از اخت ــرای پرهی ــام ب ــتند و ام ــام هس ــد ام مقل
رؤســای قــوا )علیــه یکدیگــر( را منــع کرده انــد. روز 22 بهمــن آقــای بهشــتی کــه کرمانشــاه بودنــد، بــه 
ــه راهپیمایــی بیایــم، ممکــن اســت بحثــی پیــش بیایــد، بگوییــد  مــن گفتنــد: اگــر فکــر می کنیــد ب
کــه نیایــم. بــه ایشــان عــرض کــردم: اینجــا حــوزۀ حکومتــی مــن اســت و شــما تشــریف بیاوریــد و اگــر 

ــد.   ــزه داری ــد، جای ــک عکــس از بنی صــدر دیدی ــی، ی در کل اســتان و در کل راهپیمای

بــه تیمســار صمیمــی کــه آن موقــع رئیــس شــهربانی کرمانشــاه بــود و بعــداً بــا معرفــی مــا رئیــس 
ــده کل  ــور و فرمان ــدر الآن رئیس جمه ــم: بنی  ص ــد، گفت ــور ش ــان  و کل کش ــتان خراس ــهربانی اس ش
ــده شــهربانی موظفــی  قواســت؛ امــا ضدانقــلاب اســت و بالاخــره کنــار مــی  رود. شــما به عنــوان فرمان
ــا بعــداً دچــار مشــکل نشــوی. بنی  صــدر هــر هفتــه  ــدان قصــه چیســت ت ــی ب از او اطاعــت کنــی؛ ول
خوزســتان بــود؛ ولــی یــک بــار هــم کرمانشــاه نیامــد. در کرمانشــاه گروهــی از بچه  هــا، فراتــر از بســیج 
ــان متدیــن  ــود. این  هــا جوان و هــر نیــروی دیگــر، به صــورت یــک نیــروی غیررســمی در اختیــار مــا ب
ــد و یک ســری گرایش  هــای خاصــی هــم داشــتند؛ ولــی عاشــق انقــلاب، امــام و خــط  کرمانشــاه بودن
ــاه  ــت م ــک روز از اردیبهش ــم. ی ــا می  رفتی ــراغ این  ه ــم، به س ــر می  کردی ــا گی ــد. هرج ــت بودن ولای
ــج  ــن شــهر، در ســاعت پن ــه در یکــی از میادی ــرار گذاشــتند ک ســال 13۶0، طــرف داران بنی  صــدر ق
بعدازظهــر تجمــع کننــد. مــا هــم بــه ایــن گــروه گفتیــم کــه هــوای کار را داشــته باشــند! ســرِ ســاعت 
پنــج قــرار بــود کــه شــعار شــروع بشــود. از چنــد دقیقــه مانــده بــه پنــج، شــعار »مــرگ بــر بنی  صــدر« 
شــروع شــد و آن هــا فــرار کردنــد. در ســال 13۶0، در کل اســتان، چــه در دفاتــر اداری، چــه نظامــی 
ــک  ــت و ی ــدان رف ــه هم ــد، اول ب ــه آم ــود. بنی  صــدر ک ــک عکــس از بنی  صــدر نب ــی، ی ــه مردم و چ
روز در پایــگاه همــدان بــود. بعــداً غیرمســتقیم گفتنــد کــه از همــدان بــا یــک هواپیمــای نظامــی دارد 
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بــه کرمانشــاه می  آیــد. مــا هــم بچه  هــا را بســیج کردیــم کــه از فــرودگاه تــا قــرارگاه ارتــش، روی در 
ــل هواپیمــا  ــارۀ موضوعــات مختلــف نصــب کننــد. مــن مقاب ــی از ســخنان امــام درب ــوار، تابلوهای و دی
ــاز  ــرد شــیطان اســت« ب ــن م ــوی »ای ــد، تابل ــن آم ــا پایی ــکان هواپیم ــا از پل ــدم. ت ــه اســتقبالش آم ب
ــه میدان  هــا کــه می  آمــد، همه جــا ایــن  شــد. ســپس در محیــط نظامــی رفتیــم و صبحــت کردیــم. ب

تابلوهــا نصــب شــده بــود. 

کــد 8: یکــي  از دفترهــاي  قــوي بني صــدر در کل ایــران  در مشــهد بــود؛ ولــي  اولیــن  جایــي  هــم 
ــه  گروه هــاي  ضدانقــلاب،   ــي  کــه  علی ــود. تمــام کارهای ــد، اســتان  خراســان  ب ــه او  شــعار دادن کــه علی
بني صــدر یــا منافقیــن  یــا علیــه  ایــن  روحانیــت مخالــف انقــلاب انجــام می شــد، بــر دوش مــردم بــود. 

ــتاندار  ــد اس ــم. چن ــي بودی ــي و مهدوي کن ــور رجای ــور در حض ــه ای در وزارت کش ــد 3: جلس ک
ــم  ــا می دانی ــد، م ــتان ها مي  آی ــه اس ــه ب ــدر ک ــد: بنی ص ــرد گفتن ــن غفوري ف ــر حس ــه دکت ازجمل
ــتقبال  ــراي اس ــرا ب ــتاندار چ ــوان اس ــا به عن ــد. م ــه می کن ــتاده و فتن ــلاب ایس ــام و انق ــه روی ام روب
ــن و  ــه منافقی ــد ک ــی بزن ــد حرف های ــان بیای ــتیم و ایش ــارش بایس ــم و کن ــرودگاه بروی ــه ف از او ب
ــه  ــل از آن، جلس ــب قب ــد. ش ــلام بیای ــه ای ــود ب ــرار ب ــدر ق ــد؟ بنی ص ــوت وکف بزنن ــا س گروهک ه
ــح دادم کــه خــط  ــاده کــردم و توضی ــلام را آم ــر از بچه هــای حزب اللهــي ای گذاشــتم و دویســت نف
ــش  ــۀ راه ــد و نقش ــال مي  کن ــي را دنب ــه راه ــري دارد و چ ــه تفک ــدر چ ــت و بنی ص ــام چیس ام
ــل  ــدر می ــه بنی ص ــا اینک ــد. ب ــال می کن ــي را دنب ــه راه ــي دارد و چ ــه نقش ــي چ ــت؛ و رجای چیس
داشــت بــه مســجد بیایــد و ســخنراني کنــد، مــا اول او را بــه جبهــه بردیــم تــا میمــک و صالح آبــاد 
ــه ســان  ســت  ــرواز هلی کوپترهــا ب ــۀ اینکــه پ ــم، به بهان را ببینــد؛ بعــد وقتــی دم غــروب  برمی گردی

ــورد،  مســجد را حــذف می کنیــم. می خ

ــدادي از  ــد و تع ــا بودن ــي آنج ــر از حزب الله ــل نف ــوش، چه ــورت خودج ــه ص ــاد ب در صالح آب
خانــوادۀ شــهدا هــم ســر مــزار شــهدا بودنــد. وقتــي بنی صــدر آمــد، فکــوري و فلاحــي و ظهیرنــژاد 
ــه  ــید ب ــاک پاش ــت خ ــک مش ــا ی ــي از آن بچه ه ــد. یک ــش بودن ــم همراه ــر ه ــر دیگ ــد نف و چن
ــک مشــت زد.  ــه ســینۀ بنی صــدر ی ــم ب ــو گــوش او زد. یکــی دیگــر ه ــک ســیلي ت بنی صــدر و ی
فلاحــي خواســت اســلحه بکشــد، دســتش را کشــیدم و گفتــم: این هــا عشــایرند. اگــر یــک گلولــه 
شــلیک کنیــد، یــک نفــر از اینجــا زنــده بیــرون نمــی رود. دور بنی صــدر را گرفتــه بودنــد و مــادران 
ــم ســوار  ــد. آمدی ــم ســینه می زدن ــان ه ــد و آقای ــه« می گفتن ــت فقی ــر ضــد ولای ــرگ ب شــهدا »م
ــم.  ــاه آمدی ــه کرمانش ــرد و ب ــخنراني ک ــود س ــده و نمی ش ــر ش ــم دی ــدیم و گفتی ــر ش هلی کوپت
ــد  ــاد را دادم. بع ــاق صالح آب ــزارش اتف ــا گ ــه حاج احمدآق ــم، ب ــی در لشــکر 81 کرمانشــاه بودی وقت
ــد.  ــزل کردن ــوا ع ــي کل ق ــدر را از فرمانده ــد و بنی ص ــو دادن ــه رادی ــه ای ب ــام اطلاعی ــرت ام حض
ــت:  ــدر گف ــد، بنی ص ــده ش ــو خوان ــه از رادی ــه اطلاعی ــي ک ــرداد 13۶0، موقع ــخ 30 خ در تاری

ــد!   ــلا را آوردن ــن ب ــن ای ــر ســر م ــه ب بی عرضگــی شماســت ک
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شکل 2. نشانگرهای کشمکش قدرت سیاسی در دوران جنگ در تجربۀ زیستۀ استانداران

4ـ3. تأثیر ایدئولوژی انقلاب در کنشگری استانداران
کد 4: امام توصیه کردند: به مردم و ضعیفان رسیدگی بکنید و با قومیت ها کار بکنید. 

کــد ۷: در 31 شــهریور 135۷، آقــای غرضــی، اســتاندار خوزســتان، بــه فــردی از بیــت امــام 
زنــگ زد کــه جنــگ شــروع شــده اســت. فــرد بیــت امــام گفــت: خدمــت امــام رفتیــم، در زدیــم و 
دیدیــم امــام مشــغول دعــا و عبــادت هســتند. گفتیــم: آقــای غرضــی اســتاندار خوزســتان زنــگ 
ــگ  ــد: »خــب، جن ــام فرمودن ــروع شــده اســت. ام ــگ ش ــرده و جن ــه ک ــراق حمل ــه ع زده و گفت
ــی  ــای غرض ــه آق ــم ب ــا آمدی ــان. م ــۀ دعایش ــه ادام ــتند ب ــد برگش ــم« و بع ــه می  جنگی ــت ک اس
ــدم؛  ــد: فهمی ــی گفتن ــای غرض ــم. آق ــه می  جنگی ــت ک ــگ اس ــد: جن ــام فرمودن ــه ام ــم ک گفتی

ــظ.  خداحاف

کــد 2: امــام فرمودنــد: توضیــح بدهیــد کــه در آموزش وپــرورش کردســتان بــراي مســائل اســلامي 
ــام  ــرت ام ــم؟ حض ــه بکنی ــي  زاده چ ــا مفت ــردم: ب ــؤال ک ــام س ــرت ام ــن از حض ــد؟... م ــه کرده ای چ
رهنمــود لازم را بیــان کردنــد و در ادامــه مــا هــم عمــلًا همــان کار را کردیــم. امــام فرمودنــد: ضمــن 
ایــن کارهــاي فرهنگــي کــه در آموزش وپــرورش کردیــد و الآن بایــد بیشــتر بکنیــد، لازم اســت یادتــان 
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ــام  ــه آنجــا نظ ــن   احســاس ک ــي اســت. ای ــدرت نظام ــظ ق ــل در آنجــا حف ــن عام ــه مهم تری باشــد ک
جمهــوري اســلامي حضــور دارد و قدرتمنــد اســت و ایــن قــدرت را مــردم بایــد احســاس بکننــد کــه 

ــتید.   ــلاب هس ــر از ضدانق ــد و قوي ت ــما قدرتمن ش

کــد 3: امــام فرمودنــد: شــما در اســتان آذربایجــان غربــي بیــن روحانیــت شــیعه و اهل تســنن 
ــکاري  ــان هم ــا ایش ــت؛ ب ــي اس ــص و مؤمن ــروي مخل ــني نی ــای حس ــد. آق ــاد کنی ــدت ایج وح
کنیــد. آیــت الله قریشــي آنجــا فــرد ملایــي اســت؛ بیــن آن هــا وحــدت ایجــاد کنیــد. بــا مقامــات 
ــه آن هــا اطمینــان بدهیــد کــه مــا نمی خواهیــم کاري در مــرز انجــام  ترکیــه صحبــت کنیــد و ب
ــردم را از اینکــه ســر ســفرۀ جمهــوري  ــه م ــدار در ارومی ــک فرمان ــد: ی ــه فرمودن ــم. در ادام دهی
ــه  ــدار ارومی ــوان فرمان ــل به عن ــک آدم عاق ــت. ی ــرده اس ــروم ک ــینن،؛ مح ــران بنش ــلامي ای اس

ــد.   بگذاری

کــد 5: اعضــای کابینــه و بنــده در همــان اتــاق کوچــک و نــه در حســینیه، بــرای ملاقــات بــا 
ــای  ــر و نخســت وزیری( حادثه  ه ــت تی ــه، )هف ــن دو حادث ــد: ای ــام فرمودن ــام جمــع شــدیم. ام ام
ــاس  ــردم احس ــر م ــتید. اگ ــردم هس ــما و م ــون ش ــتم؛ چ ــران نیس ــن نگ ــی م ــد؛ ول ــی بودن مهم
ــد، پشــتیبانی می  کننــد و جــای  ــه حــل مشــکلات آن هــا داری کننــد کــه شــما تصمیــم قطعــی ب
ــا  ــن پابرهنه  ه ــردم، همی ــد: منظــورم از م ــی نیســت. ایشــان در همــان سخنرانی  شــان گفتن نگران
ــی  ــد و بعض ــدان آمدن ــه می ــلاب ب ــل از انق ــه قب ــد ک ــا بودن ــت؛ این ه ــتضعفین اس ــن مس و همی
ــلاب  ــای انق ــا پ ــم همین  ه ــالا ه ــد و ح ــرون آوردن ــدان بی ــد، از زن ــی بودی ــه زندان ــما را ک از ش

ایســتاده اند. 

کــد 4: به عنــوان اســتاندار بــدون اینکــه از وزارت کشــور بخواهــم کــه کســی بــرای معارفــه بیایــد، 
بــا اتوبــوس بــه تبریــز رفتــم. در تبریــز بــه مســجد، نــزد آقــای مدنــی رفتــم. بعــد از نمــاز جلــو رفتــم و 
عــرض کــردم کــه مــن اســتاندار جدیــد هســتم، آمــده ام خدمتتــان تــا فــردا اســتانداری برویــم و کار را 
شــروع کنیــم. بــه آقاصمــد گفــت: ایشــان را منــزل ببریــد کــه فــردا صبــح می  خواهنــد بــه اســتانداری 
برونــد. در منــزل بــا آیــت  الله مدنــی یــک مقــدار صبحــت کردیــم. صبــح همــراه آقاصمــد بــه اســتانداری 

رفتیــم و آنجــا مشــغول شــدیم.

ــق  ــد، طب ــن داده ش ــه م ــت  وزیری ب ــرف نخس ــور از ط ــام ام ــرای انج ــه ب ــی را ک ــد 3: وجه ک
ــناد و  ــد: اس ــی فرمودن ــد. رجای ــا باش ــا دو امض ــود ب ــرار ب ــردم. ق ــه می  ک ــودم هزین ــخص خ تش
گزارش هــای هزینــه را هــم خودتــان بنویســید »باســمه تعالی ســند مــورد تأییــد اســت« و از طــرف 

ــد. ــن امضــا کنی م
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شکل 3. نشانگرهای اثرپذیری استانداران از ایدئولوژی انقلاب

5. نتیجه   
انقــلاب اســلامی زودتــر از هنــگام مــورد انتظــار انقلابیــون پیــروز شــد و فرصــت لازم بــرای تربیــت نیروی 
انســانی جایگزیــن حاکمــان قبلــی نبــود. اولیــن تشــکیلات انقلابیــون کــه شــورای انقــلاب بــود نیــز پــس 
ــازی و  ــه نظام  س ــتاب ب ــا ش ــد ب ــق ش ــلاب موف ــتی  ها، انق ــن کاس ــود ای ــا وج ــد. ب ــل ش ــروزی کام از پی
دولت  ســازی بپــردازد، جنــگ را بــا موفقیــت مدیریــت کنــد و دســتگاه اداری سراســری را مســتقر گردانــد. 
نشــانگرهای کنــش اســتانداران حاکــی از ایــن اســت شــیوۀ مدیریــت آنــان بــا ســبک موســوم بــه مدیریت 
جهــادی ســازگاری دارد. ایــن ســبک نخبــگان سیاســی را وادار می کــرد بــا احســاس مســئولیت مضاعــف، 

ــد.  ــت کنن ــا ازخودگذشــتگی بحران هــا را مدیری ــت و ب به صــورت تمام وق

ــارکت  ــادی از مش ــت جه ــل مدیری ــی در ذی ــی انقلاب ــان مذهب ــد حاکم ــان می ده ــات نش مطالع
مردمــی در مدیریــت بحــران جنــگ و تحریــم اقتصــادی و دســت زدن بــه نــوآوری و ابتــکارات برمبنــای 
ــر انقــلاب بهــره گرفته ا نــد )حســنی و کجــوری، 1395(. تکلیف محــوری،  ماهیــت ایدئولــوژی حاکــم ب
ولایت مــداری، اعتمادبه نفــس، شــجاعت، هم بســتگی سیاســی مــردم و نظــام و... از زمینه هــای 
فرهنگــی و ایدئولوژیکــی اســت کــه در فراینــد اثرگــذاری تحریم هــا منجــر بــه تعدیــل آثــار تحریم هــا 
ــر تهاجــم اقتصــادی در دوران جنــگ  شــد. ایجــاد و تقویــت روحیــۀ تکلیف مــداری  و مقاومــت در براب
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ــک  ــب کم ــن ترتی ــت و بدی ــراه اس ــه هم ــراد جامع ــتقلال در اف ــتقامت و اس ــۀ اس ــش روحی ــا افزای ب
ــج  ــم، فعالیت هــای اقتصــادی کشــور فل ــار و فشــارهای اقتصــادی تحری ــروز آث ــا در عیــن ب ــد ت می کن
ــزار  ــی اســتفاده از اب نشــود و ســاختار اقتصــادی فرونپاشــد. در جنــگ اقتصــادی دشــمن، هــدف اصل
تحریــم، ایجــاد نارضایتــی در مــردم و فاصلــه گرفتــن ملــت از دولــت اســت. در دوران جنــگ، بســترهای 
فرهنگــی و ایدئولوژیــک موجــب افزایــش آســتانۀ تحمــل و اســتقامت مــردم در برابــر تهاجــم اقتصــادی 

ــدان، 139۶(. ــا شــد )ول و کاهــش اثربخشــی تحریم ه

ایــن ســبک مدیریــت متأثــر از ایدئولــوژی در دهــۀ اول انقــلاب وفــاداری و ایثــار را از پیــروان طلــب 
ــاداش اخــروی توجیــه می  نمــود کــه چــه بکشــند و چــه کشــته  ــا پ می  کــرد و کنش  هــای آن هــا را ب
شــوند، پیروزنــد و اجــر اخــروی دارنــد. پایــگاه اجتماعــی ایــن ایدئولــوژی ســبک مدیریــت جهــادی در 
میــان طبقــات پاییــن بــود. حاکمــان انقلابــی بــا اثرپذیــری از ایــن ایدئولــوژی به ســمت پابرهنــگان و 
مســتضعفان جهت  گیــری کردنــد، آن هــا را مخاطــب قــرار دادنــد، بــه خواسته  هایشــان توجــه کردنــد و 
از محله  هــای پرجمعیــت و فقیرنشــین یارگیــری و جــذب نیــرو داشــتند. در ایــن دهــه، جنــاح مذهبــی 
به کمــک آموزه هــای ایدئولــوژی و ایــن ســبک مدیریتــی توانســت در ســامان دادن بــه دولــت و تأمیــن 
خواســته  های اکثــر مــردم قــدرت را ازآن خــود کنــد )خواجه ســروی، 1382، ص. 301(. اطاعــت از امــر 
ولــی فقیــه، تقویــت قــدرت نظــام در کردســتان و تضعیــف ضدانقــلاب، تقویــت دیــن و احــکام اســلامی 
در آموزش وپــرورش، تأکیــد بــر وحــدت بیــن شــیعه و ســنی، تقویــت انســجام میــان مقامــات محلــی، 
تــلاش بــرای جلــب اعتمــاد کشــورهای همســایه، مردم محــوری و حــل مشــکلات مــردم، ساده زیســتی 
ــی و  ــوژی انقلاب ــتانداران از ایدئول ــری اس ــی از نشــانگرهای اثرپذی ــادی و انقلاب مســئولان و عمــل جه

مدیریــت جهــادی در کنشــگری در پشــتیبانی های اقتصــادی و غیراقتصــادی از جنــگ بــوده اســت.

نشــانگرهای پشــتیبانی اســتانداران از جنــگ تحمیلــی نیــز در چندیــن محــور برجســته شــده کــه 
در آن هــا نقــش مــردم آشــکار اســت. تأمیــن ماشــین آلات ســبک و ســنگین و نیمه ســنگین، تــدارک 
تجهیــزات، ســلاح و مهمــات، و تهیــۀ خــوراک و پوشــاک در تجربــۀ زیســتۀ اســتانداران گــزارش شــده 
ــانی  ــوزش( و خدمات رس ــوراک، پوشــاک، بهداشــت و آم ــران )اســکان، خ اســت. ادارۀ آوارگان و مهاج
بــه جنــگ زدگان )اســکان، خــوراک، پوشــاک، بهداشــت و آمــوزش( و تأمیــن مالــی و نقــدی و جبــران 
ــگ،  ــاص جن ــدازی تشــکیلات خ ــده، راه ان ــتاهای بمباران ش ــهرها و روس ــت ش ــن امنی ــارات، تأمی خس
ــلام  ــه )ســخنرانی، اع ــت روحی ــور و تقوی ــاران و موشــک باران(، مان ــا )ناشــی از بمب بازســازی خرابی ه
ــن  ــرو و همچنی ــزام نی ــوزش و اع ــا(، آم ــه جبهه ه ــی ب ــایر، سرکش ــاف و عش ــیج اصن ــی، بس آمادگ
ــگری  ــری از کنش ــش دیگ ــله مراتب، بخ ــردم و سلس ــه م ــتانداران ب ــی اس ــانی و آگاهی بخش اطلاع رس

اســتانداران در مدیریــت بحــران جنــگ تحمیلــی بــوده اســت.

نهادســازی از پاییــن راهبــرد دیگــری ســازگار بــا مشــارکت مردمــی اســت کــه حاکمــان پــس از انقلاب 
بــرای دولت  ســازی و مدیریــت بحــران جنــگ بــه کار گرفتنــد. آنــان خــأ ســاختارهای قبلــی قــدرت و نبــود 
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ســازمان حزبــی مؤثــر را بــا تشــکیل نهادهــای خودجــوش مردمــی و حمایــت از آنــان و پشــتیبانی متقابــل 
آنــان از جنــاح مذهبــی قــدرت پــر کردنــد. بدیــن ترتیــب، اکثریــت از اقدامــات حاکمــان مذهبــی انقلابی در 

دورۀ جنــگ حمایــت کــرد و طیــف وســیعی از اقشــار پشت ســر انقلابیــون مذهبــی قــرار گرفتنــد.

ــد  ــش گرفتن ــدرت را در پی ــاختار ق ــجام در س ــز و انس ــرد تمرک ــی راهب ــی انقلاب ــان مذهب  حاکم
)هانتینگتــون، 13۷5، ص. 453(. امــام خمینــی تفرقــه میــان ســران قــوا و ســخنرانی علیــه یکدیگــر 
را منــع کــرد. ســبک مدیریــت اغلــب اســتانداران و مقامــات محلــی و مســئولان نهادهــای انقلابــی بــا 
ــت  ــه ســبک مدیری ــر بنیان گــذار انقــلاب ب ــردم تحــت تأثی ــر م ــود و اکث ــاوت ب ســبک بنی صــدر متف
جهــادی گرایــش پیــدا کردنــد. اکثریــت یافتــن جنــاح مذهبــی در انتخابــات مجلــس خبــرگان و اولیــن 
و دومیــن مجلــس پــس از انقــلاب، جلــوۀ بــارز موقعیــت نیــروی مذهبــی بــود کــه بعدهــا در رقابــت 
ــت  ــور ابوالحســن بنی صــدر را به کمــک اکثری ــاح و  رئیس جمه ــن جن ــرال توانســتند ای ــاح لیب ــا جن ب
حامــی از ســاختار قــدرت بیــرون کننــد و بــا ســازمان دهی نیروهــای مردمــی و تهاجم هــای پی درپــی 
بــه ارتــش بعثــی عــراق و مقاومــت هشت ســاله، بــا پذیــرش قطعنامــه از ســقوط انقــلاب و شکســت در 

جنــگ جلوگیــری کننــد و بــه جنــگ تحمیلــی پایــان دهنــد. 
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